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 امپریالیسمی دیسهاُ

 (انقلاب خاص تفعلیّ وفول اُ  تکرار ،شناسینخسِ)

 

 پویان صادقی

 

بعد، به چندی  ؛ و"داریی سرمایهامپریالیسم، بالاترین مرحله"گذارد: بر کتابش می عنوانی 1916به سال  ،لنین

ی امپریالیسم را آستانه» این کتابْی آلمانی و فرانسوی ترجمهبر گفتارش پیش یدر آخرین جمله ،1920سال 

، گویی امپریالیسم "مرحله"و  "بالاترین" زمانیِ کلماتِ ـیفهم صرفاً خطّدر داند. می« اریاپرولتاجتماعیِ انقلاب 

ی آن کلمه دیالکتیکیِغیرـیپاشد و فهمِ خطّفرومی آنداری است و پس از سرمایه آخرین حدِّ زمانیْدرـلحاظ به

ی انقلاب پرولتری یهی امپریالیسم و نظرانکار نظریه آخر ِشود که دستیی را موجب میها، پارادوکس"آستانه"

ی مالی و سرمایهکرد جوری عملقِسم و ی منزلهصرفاً به ،دریافت امپریالیسم ،ضمندر شود؛موجب میرا

دیالکتیکیِ از آن نوع که لنین نثار بینش غیرو عدم درک نقدی  هابسته بدانهم گریِو نظامی ی انحصاریسرمایه

در  شود؛ نیزمنجر میی ارزش آخر به انکار نظریه ِلغو رقابت نیست، دست که رشد انحصارْ ،بوخارین کرد

و یا درک امپریالیسم  های گوناگون،صرفاً گفتمانی از تمایز امپریالیسم هایدرک مدرنیستیِ ما،ی پستزمانه

کند که هایی تشبیه میوهندهگل انتزاعاتشان را به »اَندازد که کسانی میما را به یاد  و ...، امپراطوری یمنزلهبه

 1«"ی مفاهیم یک نام دارند: برهما.با تکرار ... اوم اوم اوم ... برای همه"

ی بالاترین منزلهبهو لذا فهم امپریالیسم  یمنطقتطوّری ی منزلهبه وارهءشی "ارزشِ"تطوّر کردن لحاظدر مقابل، 

اجتماعیِ ی انقلاب ی آستانهمنزلهبهامپریالیسم "کردن ، لحاظدیالکتیکی یسلسلهمنظومه و این ی مرحله

ی مبتنی بر ، درک شکاف اقتصاد و سیاست و رابطه"افول هژمونیک"هگلیِ  یچون آن روی سکههم "اریاپرولت

وای های نارَدرک برکه  اَندهایی، آن بینشدارانهدر فرماسیون اجتماعیِ سرمایه بین آن دو "مازادِ"و  "ظهور"

                                                            
 .70، ص 1383سکایا، حسن مرتضوی و فریدا آفاری، انتشارات خجسته، چاپ اول، تهران، فلسفه و انقلاب، رایا دونایف -1
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بردن این روش و بینش تا سرحدات غاییِ آن و رسیدن جلود. نگشایای نوین میسته و عرصهگفته، پیشی جَپیش

 را ایامکانات نظری، "خ مشخص امپریالیسموسن"و  هاشکل یمسئلهکشیدن و پیش "دوران"مفهومِ لنینیستیِ به 

 گویانِ سخنقال وچیرگی بر قیلجهتِ  لی ماتریالیستیِ تاریخ و وضعیت و نیزتبیین و تحلی کنند برایمهیا می

ای زنند که برای هر انقلابییکمونیستی م« ؟چه باید کرد»حدودی را بر مواضع و  چنینهم ؛راست و چپ

 ،آخر؛ و دست«ی نبردهای طبقاتی شدنقربانی سفیهانه»ارز است با همان فحوای لنینی: ها همآن درنظرنگرفتن

 د.ندهان اشتباه را تقلیل مید و امکنگشایی طبقاتی میهای نوینی را برای مبارزهها، مضامین و عرصهسرخط

 د:نگاردر فرازی بلند چنین میکه لنین چنان

ای را که پیش چشمانمان جریان کنیم و وقایع تاریخیزندگی می دوراندر ملتقای دو  بدون شک ما

 دورانبه دورانی اوّل شرایط عینیِ گذار از یک توانیم درک کنیم که در درجهدارد تنها وقتی می

های منفرد ها جنبشمهمی مواجهیم، در هر یک از آن هایدورانجا ما با دیگر را تحلیل نماییم. در این

واره انحرافات مختلفی عقب وجود داشته و وجود خواهند داشت. همجلو و گاهی بهو جزئی، گاهی به

توانیم بدانیم که ی متوسط و آهنگ متوسط جنبش وجود داشته و خواهد داشت. ما نمینسبت به نمونه

ای از موفقیت ه درجهچمعین تاریخی با چه سرعتی و با  دورانهای مختلف تاریخی در یک جنبش

قرار گرفته،  دوراندانیم که کدام طبقه در رأس این یا آن توانیم بدانیم و میاما مییابند، تکامل می

و غیره را  دورانت تاریخی آن ی وضعیمحتوای عمده و راستای اصلی تکامل آن را و مشخصات عمده

های آوردن ویژگیحسابی اول با به، یعنی در درجهتنها بر این پایه کند.تعیین می

مختلف )و نه اتفاقات منفرد در تاریخ کشورهای  "هایدوران"دین بنیا و مشخصه

درستی توسعه دهیم. تنها شناخت هایمان را بهتوانیم تاکتیکمعین( است که می

های خاص این یا یژگیتواند بنیاد درک ومعین می دورانیک های اساسی ویژگی

 2آن کشور قرار گیرد.

 چنین از مارکس داریم که:هم

داد، زیرا ونیز در تشکیل میای هلند را گریِ ونیز یکی از بنیادهای مخفیِ ثروت سرمایهاقدامات غارت

ای مشابه بین هلند و انگلستان وجود های زوال خودْ مبلغ عظیمی پول به هلند قرض داده بود. رابطهسال

                                                            
از گروه آزادی و لنین و مفهوم دوران در تاریخ جهان، یوگنی ژوکوف، ترجمه و نشر چنین بنگرید به: هم)لنین ایلیچ ، ولادیمیر زیر پرچم دروغین - 2

 تأکیدها از نگارنده است. .(ی عصر به دوران، با تغییر کلمه17و  16برابری، صص 
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ی خود را در ند. هلند سلطهی هجدهم، مانوفاکتورهای هلند به شدّت عقب اُفتاددارد. در اوایلِ سده

های اقتصادی این کشور در ترین فعاّلیتتجارت و صنعت از دست داده بود. بنابراین یکی از مهم

به رقیبِ بزرگ  ویژهبه، عبارت بود از قرض دادنِ حجم عظیمی از سرمایه، 1776تا  1701هاب سال

لات متّحده جریان دارد. حجم عظیمی از خود یعنی انگلستان. امروزه همین پدیده بین انگلستان و ایا

شود، دیروز در انگلستان با خون سرمایه که امروز بدون هیچ گواهیِ تولّد به ایالات متّحد ریخته می

  3کودکان به سرمایه تبدیل شده بود.

 ی آمریکا،از ونیز تا ایالات متحده مارکس درنظر دارد، یعنی پیوستار مارپیچی فرازیابنده ای کهاین چرخه

گرایش  )صنعتی و تجاری(، مادیی سرمایه است که ذیل سرمایه های هستیچرخهدرواقع، برآمده از خصلت 

چنین با توجه به رشد و تطور زمانی و جغرافیایی قابل فهمند. هم مالیـی موهومینزولی نرخ سود و سرمایه

ها در نسبت تنگاتنگی با امپریالیسم و داری، این چرخهی تولید سرمایهر شیوهسرمایه و نسبت اقتصاد و سیاست د

 آورند.  داری فراهم میسرمایه تاریخی "بندیدوران"ای مادی را برای و زمینه قرار داشتهشناسی آن سنخ

داریِ سرمایه" هایی چونهای مارکسیستی در دریافتی آموزهوارهءشیکردن لحاظایّحال، علی

امپریالیسم و " های لنینیستیِکردن سنگانیِ آموزهو ... و لحاظ "خوار نفتیدولت رانت"و  "نامتعارفـمتعارف

 حقِّ "و  "بخشرهایی نبردهای ملیِّانقلابی و ـهای ملیجنگ" و "تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی

تحقق ناب آن و نه گسست  تای دموکراسی ی ادامهمنزلهفهم کمونیسم به و نیز و ... "تعیین سرنوشت ملل

ترین موانع را تبدیل به یکی از عمده آنپیچیده است که  هم چنان چپ ایران را در ،از آن و ...ای ریشه

هستی این چپ شرط تداوم بورژوازی است.  4.اَش کرده استی طبقاتیوی پرولتاریا در مسیر مبارزهرَپیش

کوفتن درهمشود. لذا ش ناپدید میاَبدون کارگذاشتن این چپ در صفوف کارگران، هژمونی یْساختار بورژوای

منظر بانی تحولات از بارویی نوین برای دیدهبرج و نهادن نایو بن ها بیتوته کردهدر آن این چپ که یهایبیغوله

                                                            
 .808و  807، ص 1386آگاه، تهران، چاپ اوّل، زمستان  حسن مرتضوی، نشرکارل مارکس، کاپیتال، جلد اوّل،  -3
های روی در برکندن کبِرِهاَش بدون پیشکردن نوع منحط ایرانیجاروبوجود دارد.  یای نیز در چپ جهانمتناظر این انحطاط چپ ایران، فساد و تباهی -4

یک  قامتطور مشخّص و اصولی باید خود را در ی جهانی، پیشاپیش و بههمورد. لذا هر کمونیستی در هر جای این خطّست بیاَش، انتظارینوع جهانی

 ورزی پرولتری را در پی خواهد داشت. پراتیسین جهانی ببیند و هرگونه تخطی از این قرارگاه، سقوط به سطحی مادون از سیاست
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، وارو ره مَرکبِ سمندی نوزینبا  کردنش را.شاید اجابتضروری که میچنان ست چشمان پرولتاریا، تکلیفی

  5کشید. هاواریهمدر این نانوین مرزهایی که باید 

چه که به نام امپریالیسم آن و پرداخت اقتصادی و تاریخیِ "شناسیسنخ"و  "بندیدوران" ،"پردازیبازمفهوم"

ای پردهی میانمنزلهبه ،"امپریالیسمِ مستقر افول هژمونیک"چه که تبیین و تحلیل مشخص از آن ،شناسیممی

 و بر همین روالْ نامیم می ،مشخّص "فعلیت انقلابِ" خاصی سرمایه و نیز زمینه حرکتساختاری در فرآیند 

در هر یک از  امپریالیستی ـکاپیتالیستیاَش در تعیّنِ مبارزات ضدِّ شان تا سرحدات غاییگیریِ تبعات سیاسیپی

های : قیاماندداشتهی ما را به تکان وامانهپای وقایعی که هر کدام زهم استاز ضرورتی مشحون ، هااین دوران

ی آمریکا شوندهتر ژرفبیشاکراین، تهاجم به لیبی و سوریه و یمن، شکاف هرچه 2014سال  دادهایعربی، رخ

از و نیز  ؛و ... ، جنگ اکراینانی طالب، خروج آمریکا از افغانستان و برآمد دوبارهو چین، کودتای ونزوئلا

  .6: انقلاب کمونیستیعصر  ضروریِ امکانِآن اَبَری و  مصرانه ریزیِ صبورانهپی سنگِهم اضطراریْ

 

 توپولوژیِ امپریالیسمگلوبال سرمایه و  هستیِ

اَش فرآیند تطوّر سرمایه چیزی نیست جز خودگستریِ یک انتزاع خودپو که در هر مرحله از هستیِ منطقی

ایجاد  شدر مقابل "امر بیرونی"هایی که مقاومتاستنکاف و ناگزیر است از تکوین انتزاعاتی دیگر برای غلبه بر 

 :اَندکند. این انتزاعات، انتزاعاتی واقعیمی

 .ستواقعی انتزاعیْ ارزشْ  اند، مفهوم اقتصادیِذهنی انتزاعات و تجریداتیطبیعی  اگر چه مفاهیم علم

صورت نابی که بهگیرد. بلجا خارج از ذهن بشری وجود ندارد، اما از ذهن بشری سرچشمه نمیهیچ

ها نیستند زمانی تعاملات بشری است. این انسانـی اجتماعی دارد که برخاسته از ساحت فضااخصیصه

که از آن آگاه آندهند، بیها انجامش میآن»هاست. که افعال آنشوند، بلکه چنین انتزاعی را منشأ می

                                                            
امکان پدیدار، ذات و "، "اَشکوتوله هایعروسک و طرفهیک خیابان"ی نوشته سهتواند به ست که خواننده میپیش از ورد به متن، ذکر این نکته الزامی -5

جا، ولیکن ناگشوده در این ،نیازهای بخشی از مباحث نظری مطروحهعنوان پیشبه "مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط("و  "سیاست کمونیستی

 مراجعه کند.
و چیستی جمهوری اسلامی ایران را دگرگون خواهد کرد و با  57های تحلیلیِ تاکنونی از انقلاب انگارهشناسیِ امپریالیسم، پردازی و سنخبازمفهوم -6

دست طلبیِ امپریالیستی بهای را برای تبیین چیستیِ سرنگونیهای اساسیهای نوینی را تدارک خواهید دید و نیز کارپایهگشایش میدان مفهومیِ نوینی، پاسخ

 ."مساحی جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط("ی بنگرید به نوشتهالشعاع خود قرار خواهد داد. کمونیستی را تحت داده و کلیت استراتژی
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که به رشد  یلایوارگی در تولید کاءای از چیرگی شیرفتهی پیشپس تنها در مرحله ... «7باشند.

واقعی به عبارات مفهومی، یک  کند که تبدیل انتزاعیْاش رسیده است، شرایطی بروز مییافتهکمال

 8شود.امکان می

قیمت و ...  کالا، فتیشاَند بخشند و از آن جملهرا تجسّد میسازی های بیگانهفتیشگام بهگاماین انتزاعات واقعی 

نوشتار دیالکتیکی نیز چیزی نیست جز تنسیق همین فرآیند و تبیین  دولت و امپریالیسم. آخر فتیش ِو دست

شدن برابر داخل طور که سرمایه بر مقاومت زمین درهمانصیرورتشان. هر مرحله از اضداد در و امتناع وحدت

 ،و ... شودیره میچ بر تضاد ارزش و ارزش مصرفی "قیمت"کند، از طریق غلبه می "رانت"در منطق ارزش با 

و غلبه بر مقاومت آحاد آن سرزمین در مقابل فرآیند پرولتاریزاسیون و سرزمینیِ منطق ارزش ـتثبیت مکانی

ی د که اتمام فرآیند تکوینش، همان پیکرهرَبَنیز کارِ خود را با تأسیس موجودیتی پیش میانباشت بدْوی 

مین و متعلقات شدن رعیت از زندهپرولتاریزاسیون و کَفرآیند انباشت بدْوی و  ملت است.ـدولت

ی شهروند مبتنی بر آن منجر و سوژه "ی مدنیجامعه" مندبه تأسیس قانونجهان کهن،  یخویشاوندگرایانه

ی دارانه، آدمی خود را در پیکرهی سرمایهدر منظومهداری تثبیت نخواهد شد. سرمایه هاشود که بدون آنمی

 های جدیدْ خودْ تکوین این موجودیت آورد.جامیهویت نوین ملی و شهروند به باهمانی م سوژه و ایننانوینی به

مددِ و درون ی طبقاتی به اصطلاح مبارزهاز به لذا خبط و غلط است کهو اَند هژمونیِ سرمایه شروط بنیادین

ی کارگر از طبقه و خروجشدنرکندهی طبقاتی فرآینده بَفرآیند مبارزهمیان آورد. ی مدنی سخن بهجامعه

 ملتـو دولتی مدنی جامعه مطلق نفی آن طبقاتی و هدفـی مدنی و ورودش به ساحت سیاست پرولتریجامعه

 ست. کاپیتالیستی و تأسیس دیکتاتوری پرولتاریا

 یمارکسفحوایی به بنا ست که کشاف منطقییک ان ،ملت و تمامی متعلقات آنـتکوین دولتدر سطح ناب، 

فرآیند انباشت بدوی و  بدون این پیکره،کند. تر میجیِ انکشافش افزونفضای عمل ارزش را به میان

سیاسیِ ـهژمونیک گشت و چیرگیِمی مسدوددارانه آحاد آن سرزمین و احداث بازار سرمایه شدنِپرولتریزه

 ی تضادیپایه داری را از آن گریزی نیست و خودْیهست که سرماسرزمینی، الزامی ناممکن. این واحدِ بورژوازیْ 

ی مبتنی بر گستر و گلوبال ارزش با پویهتضادی بین خصلت جهانشود:ماندگار در حیات آن میدرون

 ملتِ آن. ـدولت

 «کنند.دانند، ولی چنین میها خود نمیانسان: »103، همان، ص کاپیتال، جلد اوّل 7
8 Alfred Sohn­Rethel (1978), Intellectual and Manual Labour (a Critique of Epistemology), the Macmillan Press 
LTD, Translated by Martin Sohn­Rethel, p 20 & p 70. 
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آن  انباشت و بحرانیْ قرینِ ْاضافهملت، به ـگسترش و تعمیق منطق سرمایه در سرحدّاتِ جغرافیاییِ یک دولت

به وضعیت  دارانهسرمایه ایِپایه پاسخ یک شود که عملیاتِ خروج از سرحدّات و صدور خودِ سرمایهْمنجر می

 "کاپیتال"جلد سوم مایه در خصوص این درونمارکس در  آن است.درگیرِسیاسیِ ـاقتصادیآلودِ بحرانیِ تنش

این بحران « کند.وجو میلمرو خارجی جستتضاد درون، تعادل خویش را با گسترش در ق»نویسد: چنین می

دهد. خروج از مرزها ومرج در اقتصاد و امکان جنگ داخلی به دلیل نزاع طبقاتی نشان میخود را به شکل هرج

هایی برای که تمهید امکاننه صرفاً به دلیل بازاحیای نرخ سود و ایجاد فضاهایی برای خودگستریِ سرمایه، بل

 1895های سال گفته گر لنین را ازقول بیان ِد آن نقلیاد آورباید بهقاتیِ داخلی نیز هست. های طبغلبه بر نزاع

 س: سسیل رودِ

کاران رفتم. من به اِند لندن بودم و به یکی از جلسات بیـی کارگریِ ایستمن دیروز در منطقه

! موقع برگشتن به "نان"ای گوش دادم که فقط فریادهایی بودند برای زدههای تند و هیجانرانیسخن

برای نجات شدم ...  چه شنیدم تعمّق کردم و بیش از پیش به اهمیت امپریالیسم متقاعدی آنخانه درباره

مردان سوز، ما دولتی شاهنشاهی متحد ]بریتانیا[ از بلایای یک جنگ خانمانمیلیون نفوس سکنه 40

طبقاتی[ باید ی جلوگیری از جنگ داخلی ]برا ...دست آوریم استعمارگرا باید اراضیِ جدیدی به

 9امپریالیست شد.

گذاشتن بر آن همان انگشت گذریم و غرض از نقلِ میدردن این خروج نامیامپریالیسم ما از خطای رودس در 

ی مادیِ زمینه و تثبیت گلوبال آن، این خروج و صدورضرورت سرریز سرمایه از خطوط جغرافیاییِ ملّی است. 

که ی عامْ خودِ امپریالیسم نیست، بلخروج و زمینهفک و این  اَند.نامیده "امپریالیسم"ست که عامِ آن چیزی

و  10ظهورینست ایی عام، رابطهی امپریالیسم با این زمینهرابطهامپریالیسم منطقاً درون آن حک شده است. 

گوییم میکند. ی عام را موقوف میآن زمینه فقدان مازاد امپریالیستی، پاییدن و پوییدن ،از قضا ؛مازادآمیز

مازاد ظهور و بودنش، ذات خودپو، به دلیل تضادمند ظم وی اعمثابه سوژهی عام، چرا که منطق ارزش بهمینهز

                                                            
 . 100، ص 1384ی پرسو، چاپ اول، تهران، ی مسعود صابری، نشر طلایهترجمهولادیمیر ایلیچ لنین، داری، ی سرمایهبالاترین مرحله امپریالیسم -9

ی منضم به آن یعنی ایدئولوژی چرخش به سوی امپریالیسم ]یعنی حرکت به سوی خارج مرزها[ )و بسته ،هانمونهی در همه»در همین ارتباط داریم که: 

کدام از امتیازاتش و جذب پوشی از هیچمیلیِ سیاسیِ بورژوازی از چشمکه از بیهای اقتصادی، بلساز( نه صرفاً از ضرورترفت و مأموریت تمدنّشیپ

)امپریالیسم جدید، « گرفت.ی کارگر، سرچشمه میی جنبش طبقهاز راه اصلاحات اجتماعی در داخل، حتا با وجود مطالبات فزایندهانباشتِ داخلی اضافه

منضم به  "سازیِتمدن"رفت و پیش"های گفتمانیِ های فانتزی(. این بسته127، ص 1397دیوید هاروی، حسین رحمتی، نشر اختران، تهران، چاپ اول، 

های امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی"منضم به  "آزادیِ"و  "حقوق بشر"، "دموکراسی"، در جهان بعدی جای خود را به "مندیسم مبتنی بر استعمار نظامامپریال"

 انَد.داده "ملیِّ

10 Emergent 
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خود را  دارانهْانسداد بنیادین اقتصاد سرمایه ،واقعدر. شودو پویشش موجب می  پاییدنمنظور امکانِسیاست را به

در سطح و گرداند دولت را ممکن می در سطح یک کشورْ تجسّد این مازاد 11کند.در مازاد سیاست فرافکنی می

گذر دولتش، منسدد و در سطح هژمونیِ سرمایه در سطح یک کشور جز از رهپایایی و . امپریالیسم را گلوبالْ

همان دولت و  حققِ هژمونیِ سرمایه در سطح ملّیْت خودِ ،واقعدر گذرِ امپریالیسم ناممکن است.ره جهانی جز از

که بلرا در سطح ملی متحقّق کند،  آید که هژمونیِ سرمایههمان امپریالیسم است. دولت نمی در سطح جهانیْ

طور نیست این ،وارطور نمونهبهسرمایه است.  صِرف تکوین دولت، یکی از شرایط و لوازم هژمونیِساکن ابتدابه

انداختن تکه رم که خود فُشود، بلخارج میاز آن صندوق رأی  عنوان محتوایبهکه الگوی هژمونیک بورژوایی 

ی دولت امری فراتاریخی نیست که امتدادش در مرحله هژمونیِ کاپیتالیسم است. شرط صندوقْکاغذی به داخل 

ست یهستیِ دولتْ حدّ خودِ و ابتدا به ساکن، که در سطح بنیادینکاپیتالیستی مشمول حد سرمایه بدان باشد، بل

های اجتماعیِ در فرماسیونتوان از چیزی به نام دولت که، نمیتر ایندرست زند.جامعه میواقعیت که سرمایه بر 

ست ها خود سهویبندیآن صورت رانِحکمهای طلاق این کلمه به موجودیتدارانه سخن راند و اِپیشاسرمایه

حساب داری بهی تولید سرمایهرانیِ مشخص طبقاتی در شیوهدرواقع، دولت را باید شکل حکم 12ایدئولوژیک.

داری وجود دارد، سیاست و ای که بین اقتصاد و قدرت حاکمیتی در فرماسیون سرمایهگسست ساختاری آورد.

 دهد.اش، یعنی دولت، را صیرورت مییابیِ مادیتبع آن، تنبه

داری را ناگزیر از شدنِ آن بر پیکر مکان در فرآیند زمان، سرمایهخروج و صدور سرمایه و صیرورت جهانی

اَش به این یا آن دولت، ممکن گیها، فارغ از وابستهملتـرا در ورای دولت سرمایهند که حیات کموجودیتی می

اَش است و امر پیکر فراکشوریهمان مازاد سیاسیِ سرمایه در  ،لحاظ خصلتیبه ، امپریالیسمواقعدر کند.می

آن درک رایج که امپریالیسم را رد. بَپیش می اشآن را در سطح فراکشوری و نهایتاً جهانی پاییدن و پوییدن

 پدیداری و عادات انگارد، ادامه آن درکداریِ یک کشور در بیرون از مرزهایش میسیاست سرمایه یادامه

                                                            
تا  13 ص، ص«ر، ذات و امکان سیاست کمونیستیپدیدا»ی داری، بنگرید به نوشتهی اقتصاد و سیاست در سرمایهو نیز در خصوص رابطه خصوصایندر  -11

 ، چاپ مجازی.96، دیوید یافه، زمستان «داریدولت و بحران سرمایه»از کتاب  26
 .223تا  220، ص 1391ی پرویز بابایی و جمشید نوایی، نشر نگاه، تهران، چاپ اول، ، کریس هارمن، ترجمه«جهان ]مردمی[ تاریخ»بنگرید به کتاب  -12

بستگی با این حکم لوکاچ گیری نگارنده در هماین نتیجه ی فارسی حذف شده است.ی داخل ][ در عنوان اصلی کتاب موجود است و در ترجمهافزوده

وق گفتن از حقافزاید که در مورد مراحل ابتدایی جامعه، سخنانگلس نیز در چند جای مختلف ]منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت[ می»است: 

 (424، ص 1377)تاریخ و آگاهی طبقاتی، گئورگ لوکاچ، محمدجعفر پوینده، نشر تجربه، چاپ اول،  «کلی نادرست است.معنای موردنظر ما، بهبه
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امپریالیسم سطح  13.پنداردها میرکمپانیبَهای اَمدیرهی هیأتت که دولتِ ملّی را ادامهای اساقتصادگرایانه

دهد که سوای ش در سطح کاپیتالیسم گلوبال است و لذا قواعدی را تکوین میتر انکشاف منطق ارزفرازین

 تری از شیمی است: شناسی سطح فرازینطور که زیستملت است. همانـقواعد دولت

المعده ترشح شناختی است؛ انسولین هورمونی است که لوزای زیستبرای نمونه انسولین فرآورده

طور مصنوعی آن را تشکیل توان بهن اکنون شناخته شده است و حتا میکند. ترکیب شیمیایی انسولیمی

انسولین به شیمی کاهش داده شده است یا بتواند  شناسیِداد ... اما این به این معنا نیست که زیست

شناختی مستلزم چیزی کاهش داده شود. توصیف و فهم و درک انسولین در قالب اصطلاحات زیست

شیمیایی و خواص آن است. این کار مستلزم فهم و درک نقش انسولین بیش از شناخت ترکیب 

تواند از سازوکار نهفته در طور کلی است. شیمی میعنوان یک هورمون و کارکردهای آن در بدن بهبه

توان با سطح متفاوتی از مفاهیم و اصولی دست دهد اما خود این نقش را فقط میاین نقش توضیحی به

 14فهم و درک کرد. ،عنوان علمی متمایزندشناسی بهی زیستدهندهکه تشکیل

ملت خاص تجسد و اندراج فتیشیستیک ـامپریالیسم سطح تکوینی نوینی است و درست است که در یک دولت

 "افول هژمونی"ی ملت نیست. این عدم تقلیل خود را در دورهـوجه قابل تقلیل به آن دولتهیچ، لیکن بهیابدمی

ی ملت خاص و پویهـی آن دولتآید که بین پویهمیصورت تضادی درامپریالیسم کاملاَ بروز داده و به

 15کند.سویه میپویه و اش دچار شقاق حول این دو یابد و سیاست را در هیأت حاکمهاش ظهور میامپریالیستی

آخر در سطح یالیستی را نداشته و دستآمدهای کنش امپرتوان تحلیل خلافای از امپریالیسم، درک ترازنامه

های ملّیِ متفاوت انگاشت، های سرمایهتوان امپریالیسمامپریالیسم را نمیآید. سست و تُرد اکونومیسم فرود می

 ،واقعدرکند. های ملّیِ متفاوت را در ورای مرزهای متفاوت ممکن میست که خودِ سرمایهکه مازادیبل

                                                            
افزاید. این جدید می کشور را به مجموع کشورهای امپریالیستیِ 14توان در نزد اشتفان انگل یافت که ی افراطی از این نوع نگاه به امپریالیسم را مینمونه -13

ی عربی، کره جنوبی، آرژانتین، مکزیک و کشورها عبارتند از: هند، برزیل، اندونزی، روسیه، چین، ترکیه، قطر، آفریقای جنوبی، ایران، امارات متحده

 عربستان. بنگرید به:

­ On the Emergence of the New­Imperialist Countries, Stefan Engel, August 2017. 
، 1380بیگی، نشر دیگر، چاپ اول، تهران، ی اکبر معصومترجمهجان ریز، بر و انقلاب، ج)« این شرح درخشانی بود از شون سایزر از بحث انگلس.» -14

)کان « ی انگلسدیالکتیک نوپدیدگرایانه»ی تواند به مقالهخواننده میموضوع ظهور و دیالکتیک ظهور و نوپدیدشدن در خصوص  (129و  128 صص

ی ی نویسندگان، مجموعهی دیالکتیک ظهور )لوسین سِو، دیالکتیک برای قرن جدید، مجموعهکانگال، رسول قنبری، منتشره در فضای مجازی( و یا به مقاله

 مترجمان، نشر اختران( مراجعه نماید.
، )پری اندرسون، ترجمه شاپور اعتماد، نشر «پردازان آنهفرمان و دیوان، سیاست خارجی آمریکا و نظری»بنگرید به فصل آخر کتاب  خصوصایندر  -15

 (274تا  267 ص)ص "بیرون دژ"( تحت عنوان 1397فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، 
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گرداند، این خودِ ن میهای متعدّد را در درون یک خطّه ممکست که وجودِ سرمایهطور که فرمِ دولت اهمان

امپریالیسم تحقّق پس  کند.های ملّیِ متعدّد را در سطح جهانی ممکن میاست که وجود سرمایه فرمِ امپریالیسم

 . اَش استدار در سطح جهانیمازادِ سیاسیِ منطق ارزشِ شکاف

ذات باید »گوید: می "منطق صغیر"طور که هگل در ناگزیر از تجسّد فتیشیستیک است یا همان مازاد منطقیْ

تواند خود را در کالاهای منفرد پدیدار سازد. به بیان ی ذات نمیمنزلهبهارزش تضادآمیز  16«پدیدار شود.

لذا « شان هستند.طبیعی فاقد شکل ارزشِ جدا از شکل»کالاها در انزوای خود  "سرمایه"مارکس در جلد اوّل 

سازد. ذات خود را در یک کالای خاص که همان روح عام کالاهاست، یعنی پول، پدیدار میذات ارزشْ

ملت خاص ـکه چرا در یک دولتاینسازد. ملت خاص متجسّد میـامپریالیستی نیز خود را در یک دولت

ملت است که در ـسرمایه، به دلیل خود فرم دولتشود و نه در نهادهای جهانی و یا دولت جهانی متجسّد می

شود، موجود می تاریخیـچه در این سیر منطقیداری منکشف شده و آنی سرمایهمراحل پیشین منطق جامعه

سطح " عنوانبهملت، به زبان باسکار، ـاین فرمِ دولت که کل سیر نابود شود.محال است که نابود شود، مگر آن

این سطح  شود.ظاهر می "ترسطحی عالی"ی منزلهبهسطح اصلی، ماند و امپریالیسم بر بستر این میباقی  "تراصلی

را به هاییسطح اصلی نیز هنوز حاضرند و تعینکند، لیکن قواعد های نوین خود را ایجاد میمندیقانون ترْعالی

 نیز ملت خاص. بدین نحوـیک دولتشود همان تجسد امپریالیسم در میشان یکیبخشند که سطح بالاتر می

ها هماره ملتـی گلوبال سرمایه و حیات دولتسرمایه همیشه ناممکن مانده و تضاد پویه ظهور دولت جهانیِ

 امپریالیستی این مازاد ماندگار باقی مانده تا با دررسیدن تمدن کمونیستی، بلاموضوع شود.تضادی درونعنوانبه

ای المللیو قواعد بین  جهانینهادیِو نظم  و ترتیبات ی رشداالگوهریالیستی که امپ یکشور شودمی تجسدش

شدن برای ممکن، ی خاصدر آن مرحله ها و رشد عمودی و افقی سرمایهاند با ضرورتبستهو هم بافته، که همرا

و با  کندریزی میطرح، ی مادیِ فراگیر و جهانیو تمهید اطمینان و امنیت لازم برای توسعه کاپیتالیسم گلوبال

ویژه کالای ارزها، خودِ مراوده و تجارت ی روح عام تمام کالاها و بهنزلهمارز جهانی و به عنوانبهش رزَتثبیت اَ

است که مشخص در کشوری  این مازاد د، تجسّ سرمایه ی مشخص از تطوّردر هر دوره .کندجهانی را ممکن می

های جدال و نیز رو و ارتجاعی ْهای طبقاتیِ پیشو از پسِ یک دوران تاریخیِ مملو از نزاعها به جمیع علت

درست است که کشور امپریالیستی نشسته است. و قیادت در این مقامِ زعامت سیاسی و نظامی و ایدئولوژیک، 

ش رزَی تثبیت اَهای اقتصادی و سیاسی و نظامی است، و نیز به واسطهقدرت قاهرترین و یا یکی از قاهرترین

                                                            
 ، همان.«پدیدار، ذات و امکان سیاست کمونیستی»ی بنگرید به نوشته -16
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ور، بنیاد لیکن این صُ ،17دنامی "رانت امپریالیستی"آن را  توانمیبرد که بهره می از رانتی ارز جهانی عنوانبه

ور گرفتن این صُبه مفهوم نادیدهآیند. این میمثابه تبعات به پسْی اَدات و از منزلهپیشْ بهموضوع نبوده و تنها از 

  .شودو به نام صحیحش صدا نیست، تنها بدین منظور است که هر چیزی در جای صحیح خود قرار گیرد 

ی کشورهای امپریالیستی سخن گفت. درست است که در تقسیم کار توان از مجموعهپس ابتدا به ساکن نمی

شامل چندین  امپریالیستیگرامشیایی  "بلوک تاریخیِ"یک  آمدهْهای پیشجهان و مبتنی بر نزاع امپریالیستیِ

گاه، و البته در شرایط شود، لیکن به وقت بزنمشاهده می درون آنهایی نیز کشاکشیا گیرد و شکل می کشور

میدان مغناطیس مدار جاذبه و  دری بلوک تا چه حد شود که آن اجزای سازندهمعلوم می"، پیشاافول هژمونیک"

هیچ راه گریزی از  ،مازادآمیزظهورین و مبتنی بر همان منطق  ،کاپیتالیسم گلوبالآن دولت امپریالیستی گرفتارند. 

لذا امپریالیسم و سیاست  است. ناممکنتکوین امپریالیسم ندارد و تصوّر وجود هر یک بدون دیگری، 

دارانه اعم از های سرمایهجماعی که سوژهتحمیلی و مبتنی بر زور فهمید و اِامپریالیستی را نباید صرفاً امری 

و  "غیاب مؤسس"ی منزلهبهگونه خودِ سرمایه بر آن دارند نشان از آن دارد که چهو ... ها دارها و دولتسرمایه

پریالیسم و د و امآژَورده و میآهمواقعیِ واقعیت و آن انتزاع برسازنده، ساختار زبانیِ ناخودآگاه را بهی آن هسته

به دلیل  البتهصد 18.شودواند موجود باشد، مقبول میتترین چیزی که میچون طبیعیهم عملیات امپریالیستی،

ایت زره قهر است. پیوسته مستظهر به حم قیادتْاین همان تضاد بنیادین، استمرار و بازگشت آشوبناک 

طور که ممکن است صِرف همان ،زیاده از حد و ... رویِ امپریالیستی و خشونتِزیادهغرولندهای لیبرالیِ مبتنی بر 

همیشه در گام بعدی با یک سکوت وپاگیر مواجه شود، چیزی دست عنوانبههستیِ دولت با غرولندی لیبرالی 

گلوبال  "مؤسسِ  غیاب"پس اجماعِ جهانی بر سر امپریالیسم، حاصلِ کدگذاریِ منطق یابد.خاتمه میتأییدآمیز 

انکسار  غیاب و گرداگردِ آن خودِ که دلالت و معنا و هویت در امتداد است بر زبان و انحنا دادن به آن به شکلی

فرانسوی  یی عادی، کارمندکه از اظهارات یک سوژهها، بلمداران و یا ایدئولوگما مثالی نه از سیاست یابد.

ما خاطر  و انحنا و کدگذاری را به خوبی برای م که همین اجماعآوریدر زمان جنگ بوش علیه عراق، را می

 سازد:نشان می

                                                            
؛ و 1396، محسن مسرت، نشر نقد فرهنگ، چاپ اول، "نی آمریکا و منابع فسیلیداری، هژمواقتصاد سرمایه"مثال بنگرید به فصل اول از کتاب به طور  -17

 ی احمد سیف، فضای مجازی.(، ترجمه2015را )، میشل براند و رمِی هِرِه"امپریالیسم دلار" ی کوتاهنیز بنگرید به مقاله
 (263، ص همان)فرمان و دیوان، « شود.آمریکا می ˚جهانچنین نیست که آمریکا بر جهان حکومت کند ـ»به قول پری اندرسون:  -18
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ه خواهد شد. اگر آمریکا د، تمام دنیا به چالش بزرگی طلبیدکه آمریکا خود را در باتلاق بیابزمانی 

 تسادگی ]از عراق[ خارج شود ... نگرانی از مخاطرات تسلط جهانیِ آمریکا متوجه خطراامروز به

 19.طوربدونِ تعهد آمریکا خواهد شد. آمریکا در هچل افتاده است، اما ما هم همین جهانِ

 برای نیروی کمونیستیْ  جهانی است لذا داریِسرمایه حداثاِشرط ، هم نتیجه و هم خود ˚جا که امپریالیسماز آن

ی اصلی سیاستش باشد و چه بسا وارهتواند قواممحض اتّکا به مبارزه با دولت خودی و تعیین تکلیف با آن نمی

اصلاً با شکاف در قوام و اسکلت امپریالیستی است که مبارزه با  شرایط در اغلبِ این گفته گزاف نباشد که

که مبارزه با دولت خودی بدون مبارزه با  شود و نیز چه بسار میاَش میسّخودی نیز تا حدود نهایی دولت

 "افول هژمونیک"از  منبعثفعلیت انقلابِ  وضعیت. عملی باشد ارتجاعی در شرایط مشخصیْ امپریالیسم،

ی هر کشوری نیز باید در پیوستار این پهنه یشود و شرایط ویژهی جهانی گشوده میای است که در پهنهفرجه

 20عام مورد سنجش و تحلیل قرار گیرد.

 

 بستهامپریالیستیِ هم ظهورینِ  هایسنخکاپیتالیسم و  تطوّر 

صوّر یکی بدون دیگری ناممکن و ت استداری آید که امپریالیسم خصلت عام سرمایهچه رفت چنین برمیاز آن

 ه زبان لنین در نقد پلخانف: باست. 

 که وجههْی بیتری از امپریالیسم دارد تا آن نویسندهتر و مارکسیستیشرکت زیمنس درک عمیق

شود و در عین حال معتقد است که گذاران مارکسیسمِ روسیه محسوب میعنوان یکی از بنیانبه

 21امپریالیسم فقط عادت ناپسند کشور خاصی است.

                                                            
19­ Financial Times, 12 Nov 2003 

آورند همیشه در چارچوب حکمت درمی در نقدهایی از آن طلب ایران )با تمام ادا و اطوری که بخشاز قضا سنت حکمت و کل چپ سرنگونی -20

بودنش از میدان امپریالیسیتی، را فرصتی برای یک گذار کمونیستی ارزیابی ران، مخروجی جمهوری اسلامی ایمانند( که شرایط خودویژهحکمت باقی می

هایی چون سازمان مجاهدین خلق، حزب دموکرات شوند. حساب گروهسره به نیروهای پروآمریکایی تبدیل میکنند دقیقاً با اغماض از امپریالیسم، یکمی

که از پیش مشخص است. این اغماضی ساختاری است که یکی از  دلایل عمیق آن را باید در یک گردش کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران و ... 

 که با شروع نئولیرالیسم رخ داد، دریافت. ،جهانی به راست

 .63، ص همانداری، ی سرمایهبالاترین مرحله امپریالیسم -21

ی اعصار داری است، چون یک انحراف از امر معیار و قصور شخصی و یا بازماندهسرمایهاندیشد و هر چه را که محصول تضاد طور میلیبرالیسم همیشه این

داری دارای سرمایه»ی امثال شومپیتر که ی محض است این گفتهاَش است. پس یاوهکه از ناتوانیِ معرفتیِ طبقاتیانگارد. این نه صرفاً از دیاثتش بلپیشین می
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ظهورین و ست ایهآن تکّکه هوده در وضعیت عادیِ امور، بلپس وضعیت امپریالیستی نه یک اعوجاجِ بی

در سطح  ،بندیِ اجتماعیِ کاپیتالیستیدر صورتخودِ وضعیت عادیِ امور را شود تا  باید منکشفکه  مازادین

سرمایه است، ـکه تضاد کار ،ی حقیقیِ سختشداری بدون وانهادن آن هستهسرمایه کند.تضمین  ،گلوبال

کند از انکشاف اگزیرش میاست که ن "دیالکتیک اجبارِ"تواند در سطح واقعیت وجود داشته باشد و این نمی

 "انتقام دیالکتیک"شود و روی دیگرش لیکن دیالکتیک، مشمول خود این اجبار نیز می. مازادها و سطوح نوینی

ها انقلابهای انقلابی و جنبشسیاسی و ـهای اقتصادیبحران نماید.رخ میشده  امر وانهادهاست که با بازگشتِ

  .اَندهمین انتقام دیالکتیک بروز

آن متفاوت  "درزمانیِ"ست، لیکن موضوع برای هستیِ ش یکیاَناب و انتزاعیهستیِ ر سطح منطق ارزش د

وارد  منطقیْـزمانآن دیالکتیک هم گیرد.ای به خود میهای مشخص تاریخیاست و این ارزشِ یگانه، شکل

رسیدن به کند.آغاز میدر واقعیت را  هستی وارهْءشیخودجنبانِ ارزشِ بستر زمان شده و دیالکتیک تاریخیِ

های امر ی پویهمنزلهبه "درزمان"اَش و  فهم امر "زمانیدر"در شکل  "زمانهم"کلیت انضمامی یعنی دیدن امر 

گرایانه و یا پوزیتیویسم یدن به فرمالیسم منطقدرغلت حذف هر کدام یعنی و ؛در ساحت زمان و مکان "زمانهم"

جیِ بنیادینی است که منطق ناب را به رساند که آن میانمی "دوران"این ما را به بنیان نظریِ مفهوم  .گرایانهتجربه

را  "چه باید کرد؟"و  ،پدیداردر هزارتوهای  را از مستغرق شدن "تحلیل"دهد و ترین سطح پیوند میپدیداری

های این است که اگر بر همان الگووراه "دوران"مفهوم  ی بنیادینِبستههم .رهاندوامیدستانهخامپولیتیک از رئال

جدید نیز اصرار ورزیم، شکست  "دوران"در  کردپیشین الزام می "دورانِ"ای که صحیح پراتیک سیاسی

کند و زیست واقعی آغاز می منطقیْـزمانکه امر همبه صِرف این .ست که فعلیت خواهد یافتچیزیترین بدیهی

د. همین شونهای جدید وارد میمؤلفه عنوانبه "مکان"و  "زمان"یابد، خود جریان میو مکان در پیوستار زمان 

برنهاده  "دوران"مفهوم است که در این بستر کنند ومند میمنطق ارزش را تاریخ مندی،مندی و مکانزمان

 ،وجود دارد «فروپاشیِ مکان در زمان»گرایش به  داریْدرست است که به قول مارکس در سرمایهاین  .شودمی

 ی سایبریِ محصولِو سوژه روزافزونش را مرهون همین گرایش است رفتِپیش و تکنولوژی اطلاعاتْ

توان اصطکاک مکان را به گاه نمی، لیکن هیچاست "مکان بودنبی"ی همین داریِ متأخرْ اوج تجربهسرمایه

  صفر رساند.

                                                                                                                                                                                         
تا  150 ص، ص1358، محمد سوداگر، انتشارات ما، چاپ اول، تهران، مرداد "های مربوط به امپریالیسمبررسی نظریه" )کتاب«ستسرشتی ضدِّامپریالیستی

 رفته زدوده خواهد شد. و آن سیاق امپریالیستیِ آن مربوط به رسوبات اعصار پیشین است که رفته (158
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ی نوع جغرافیاییِ آن و نیز غلبهـاَش که اعم است از میزان گسترش افقیی شکل تاریخیداری، به واسطهسرمایه

بخشد که تشخیص این فرم برای درک خّصی به امپریالیسم میفعالیت مادیِ تجاری یا تولیدی در آن، شکلِ مش

توان با در دست ای از زنجیر است که میبدون اغراق، به کلام لنینی، آن حلقه ی ضدِّ امپریالیستیْنوع مبارزه

در تافته با آن،  داری و سنخِ مشخص امپریالیستیِگرفتنش، کل زنجیره را در دست گرفت. شکل تاریخیِ سرمایه

تاریخیِ  "دوران"توان به آن نام یکشود که میرا موجب می ایتاریخی "ایستار"، و مکان زمان "پیوستار"

، که "کلیتـدوران"نماییِ خصلت همین "تحلیل مشخص از شرایط مشخص" کارِ ویژه داد. وجهی اساسی از

  «چه باید کرد؟» اَش یعنیپراتیکیـارز دیالکتیکیتر رسیدن به همو سپسهایش، چیزی نیست جز همین خصلت

 :"زیر پرچم دروغین"ی به قول لنین در مقالهاست. 

 "هایدوران" ی بنیادینِمشخصه های ویژگیآوردنِحسابی اول با بهپایه، یعنی در درجهتنها بر این 

درستی مان را بههایتوانیم تاکتیکمختلف، و نه اتفاقات منفرد در تاریخ کشورهای معین، است که می

های خاص تواند بنیاد درک ویژگیهای اساسیِ یک دوران معین میتوسعه دهیم، تنها شناخت ویژگی

 این یا آن کشور قرار گیرد.

 ی بنیادینِ مشخصه هایویژگی»رسیدن به  لنینیستیْ ـعمل صحیح کمونیستیاساسیِ ط وشریکی از پس 

 یابیم:از این نمی بهتروریم، بیاوار قولی نمونهقلِبخواهیم ن اگر است.« مختلف "هایدوران"

داری و داری نیز سیاست سرمایهداری و حتا قبل از خودِ سرمایهی سرمایهقبل از آخرین مرحله

کرد ی بردگی بنا شده بود، سیاست استعماری داشت و عملامپریالیسم وجود داشت. روم که بر پایه

ی امپریالیسم، که در آن اختلاف اساسی بین ساختارهای درباره "کلی ]و عام["اما مقولات  ؛امپریالیستی

شود، ناگزیر شود و یا به حاشیه رانده میهای مختلف[ در نظر گرفته نمیاجتماعی ]در دورانـاقتصادی

حل پیشینِ اری در مراداریِ استعمحتا سیاست سرمایهاَنجامد. ... ها میترین مبتذلات و لاف زدنبه پوچ

 22ی مالی متفاوت است.با سیاست استعماریِ سرمایه داری نیز اساساًسرمایه

زنند آن دوران میهای اجزا و مؤلفه تمامیبه اُنتیکمنطقی و  حدهایی صْهای مشخّآن شکل ،ها"دوران"در این 

شود ترین پدیدارش میدر غاییکنند که این بستارهای معنایی های معناییِ مشخّصی را ایجاد می"بستار"که 

کنند و خود عدم شکاف میهویت و بودن، راحتی و ها در آن احساس خودیکه سوژه "ایجهان معنایی"همان 

                                                            
 های داخل ][ از سوی نگارنده است.افزوده .104و  103 ص، ص1384 همانداری، ی سرمایهبالاترین مرحله امپریالیسم -22
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داری هماره در حال ار سرمایهماندگطور که گفته شد تضادهای درونلیکن همان .آورندمی جارا در آن به

شود ای را حادث میکانون اقترانیبا گسستی در تداوم، هایش، این تضادها به آستانه و رسیدنِ 23کردن استعمل

و در امتدادش شکافی در آن کند میآشوب و لرزش و تنش را حول خود در تمام جهات منکسر افتراق و که 

. وجود داردکمونیستی ـپرولترییمحتوایتوانش سرریز  همین شکافْاز  اَندازد.جهانِ خودیِ راحت می

سوژه  انگارانه و بدون شکافِیکسان "آوردنِجابه"شوند که آن هایی میموجد بحران ماندگارْتضادهای درون

با تمهید  "24بلشویسم"و ادّیِ عام گرایشِ سوژه به جنبیدن؛ ی مزمینهشود همان میسازند و این دار میرا خدشه

به سطحی بالاتر، یعنی تمدن و هستیِ بشری ن شود برای برکشیدن خودِ تمدّای میجیکانون آژیدنی دیگر، میان

  کمونیستی.ـپرولتری

ای از غیراقتصادی، شیوه هایشیوههای تولید پیشین که انباشت اقتصادی مبتنی بود بر خلاف شیوهداری برسرمایه

شود، ارزش نامیده میچه منطق ی آنهای اقتصادی و بر پایههای مکانیسمتولید است که خودِ انباشت بر پایه

اعم از برده و  های تولید پیشین نیز انباشت، انباشتِ کار اضافیِ غیرْ. درست است که در آن شیوهگیردانجام می

و در نتیجه میان اقتصاد  شدبر زور ستانده می توسط افزارهای مستقیمِ مبتنیِ افیْبود، لیکن کار اضو سرِف رعیت 

داشت و نه مرزهای جغرافیاییِ مشخّصی و نه وجود  رقابتی نه بازاری و بدین نمط ؛و سیاست جدایشی نبود

بود  دارانهمایهی پیشاسرهارفت تاریخی و گسترش فضاهای امپراطوریبا پیش های انتزاعیِ فراگیری. تنهاهویت

   فروغ شدند:بیرک پرستی و شِچندخدایی و بتیِمحلّ  اهبها و مذکه هویت

اینک جا که همشمولی در دین بازتاب یافت. از آنکل یکتاپرستی و جهانها به شگشاییاین جهان

های نوبی و سوریه را هم رفت و سرزمینرو مصر فراتر میهای فرعون از قلممشغولی و نگرانیدل

ای نهاد و خدبایستی محدودیتش را به یک قومِ خاص وامیگرفت، خودِ خداوندی هم میدربرمی

                                                            
وحدت )انطباق اضداد، همانندی( اضداد، مشروط، موقّت، گذرا و نسبی است. »آوریم: خصوص نیز از لنین حظی بریم، خطی میکه در اینبرای این -23

 «(ی دیالکتیکی مسئلهدرباره»ی مقاله)« که تکامل و حرکت مطلق است.، چنانی اضدادِ متقابلاً دافع، مطلق استمبارزه

ی تاریخی یکی از مؤیدهایش است. به همین سیاق ، خود آن تجربه"مفهوم"که در مقام یک ی تاریخی، بلبرای ما دیگر نه یک تجربه "بلشویسم"پس  -24

جمعی دموکراتیک را فیگورهای قهرمانی  تنهای آریستوکراتیک و سربازِ ، که سلحشورِ«فلسفه برای مبارزان»های آلن بدیو، در کتاب و در بسط گفته

کادر  ، فصل دوم، فیگور سرباز(1397پناه، نشر نی، چاپ اول، )الن بدیو، فؤاد حبیبی و کمال خالقداند،دارانه میپیوند با جهان فئودالی و جهان سرمایههم

، فصل دوم، فیگور 1397پناه، نشر نی، چاپ اول، وده و خواهد بود. )الن بدیو، فؤاد حبیبی و کمال خالقپیوند با مبارزات پرولتری بهمان فیگور همبلشویکْ 

 سرباز(
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ی کل جهانی که مصریان العنان و یگانهحاکم مطلقشد ـچون فرعون میبایست همجدید مصریان می

 25شناختند.می

های های گذشته بر مبنای غارت سرزمین، امپراطوریانهدارسیاست پیشاسرمایهاقتصاد و  عدم جدایشِدر این 

خ و رشد با حرکت تاریشد. دی حک میحَخدای اَ ها نام ها بود که در بیرق آنستانی از آنجدید و خراج

شروع ی فئودالیسم غربی، استثنای یویژه بندیِشدن آن با مالکیت خصوصی در صورتنیروهای مولّده و توأمان

ای که در همان اَوان در در شیوه 26داری.شود: سرمایهعام جهان تبدیل ی بود به قاعده قرارکه  نمو کردنضج و به 

ی خودش و ، گرفتار در چنبره"نهایتی کاذببی"ای را شاهدیم که در تر باقی ِ جهان حاکم بود ما ناپویهبیش

 "های خودبسندهکمونته"مبتنی بر  "ی تولید آسیاییِشیوه"برای فراروی از خودش،  در چنته بدون هیچ توانی

گیریِ ی پیوسته و شکلبا تجزیه»، و دقیقاً به همین دلیل ،وی و شکلیِ این جوامععدم تحرّکِ ماه اَند.نامیده

فرماسیون حیات این جوامع با رشد  .28دشراه میهم «27های خاندانوقفهیهای آسیایی و تغییرات بمجدد دولت

 ز رنج و شکنجای تاریخیِ پر در طی یک پروسهو سرانجام با اجبار و  دچار پریشانی شد اجتماعیِ نوین در اروپا

 29داری.: سرمایهشدندوارد عصر نوین 

بررسیِ  کمیْهای مشخص امپریالیسم است، جا و با توجه به موضوع مورد بررسیِ ما که همان تطوّر شکلدر این

در برخی شهرهای مدیترانه به  ،15و  14های سدهدر گرچه »که  داری انکشاف سرمایه ِفرآیند تاریخی آن

 آید.نظر میلازم به« 30رسدی شانزدهم میخوریم، اما قدمتش به سدهی آن برمینخستین آثار جسته و گریخته

*** 

                                                            
 .33، ص 1389رخداد نو، تهران، چاپ چهارم، موسا و یکتاپرستی، زیگموند فروید، صالح نجفی، نشر -25
در کتاب کمو تفاوتش با فئودالیسم غربی و نیز انکشاف سرمایهی تولید آسیاییتواند تاریخ مختصر مارکسیستیِ شیوهخواننده می-26 حجمداری در غرب را

( از نظر 58امیر اختیار، چاپ اول، اردیبهشت ـی ف)ترجمه «ی تولید آسیاییشیوه»شناس مارکسیست فرانسوی، موریس گودلیه، با عنوان ولی درخشان انسان

ارائه  یخوانشهای ماتریالیسم پوزیتیویستی و ولگارِ امثال ویتفوگل، بگذراند. این کتاب از آن جهت قابل اعتناست که در تقابل با بداهت مرموز دیدگاه

طور که خوانش ویتفوگل، که خودش نیز ش کرد؛ آناَبه افزار ایدئولوژیک لیبرالیسمشود تبدیل اَش نمیجا که صحیح است در فاز بعدیدهد که از آنمی

 شود.رویان و ... میای امثال کاتوزیان و ماههای وطنیجمهوری آمریکا شد، در دست لیبرالبعدترها از تألیفش مشاور ریاست
 .393، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -27
توان بنیانی دانست برای یابند، را نمیکه بر بستر توضیح داده شده فراز و فرود می ،های گوناگونبار سلسلها و خشونتانتهها چرخش بیآیا همین سده -28

 ؟اش نشسته است، به توضیح«ادوار شعر فارسی، از مشروطیت تا سقوط سلطنت»گونه که شفیعی کدکنی در کتابش، عرفان و تصوّفِ مألوف ایرانی، آن
، ال. اس. استاوریانوس، «(گیری جهان سومسیر شکلشکاف جهانی )» گیرچشم تواند به کتابمی خصوصاینی پیگیری تاریخی جامع در خواننده برا - 29

 ی رضا فاضل، نشر ثالث مراجعه کند.ترجمه
آغاز  16ی نی و بازار جهانی در سدهتاریخ زندگیِ جدید سرمایه با تجارت جها»گوید: مارکس در جای دیگر می .767، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -30

 (177)همان/ف ص « شود.می
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، در مورد و ... 31سینز ووداِلن میک رابرت برِنر و های کسانی چونخشخاش گذاشتنبهمتهها و کردنمحاجّه

و تحلیل و بررسی کسانی چون مارکس و برودل و استاوریانوس و اَریگی  نهادواباید را داری نبودن هلند، یهسرما

، به زبان نیروی کار شدنِکند که فرآیند کالاییکسی نفی نمی .دانستتر و ... را در این خصوص صائب

ی ست که پروسهجاوتمام، نخستین بار در انگلستان بود که رخ داد. هم از اینتامکلاسیک و  صورتبه مارکس،

شد که خود را در آن روزگار  اَشکنندهتعییننهایی و ملت در همین خطّه بود که وارد فازهای ـتکوین دولت

طور که در ابتدای بخش پیش نشان داد. همان 17قرن  80و  40ی دموکراتیک دههـدو انقلاب بورژوا صورتبه

 اَش،جغرافیایی ی، در پیکرههاشود که صِرف غلبه بر آنمیهایی مواجه نیز تأکید شد منطق ارزش با مقاومت

تعلّقی و ـصنفی هاینابودیِ هویتـملت بر آن نهادند. شود که بعدها نام دولتحداث چیزی میآغاز صیرورت اِ

ی بایست ملازم با هویت موهومیِ فراگیری مدنیِ بورژوایی، میهای جامعهاتمفئودالی و تکوین فردـ باستانیِ

 ترینطبیعی، وانهاده شده بازگشت تضادِین شیء ملّی است که در شرایط بحران و همشد که نام ملّت گرفت. می

منفور نزد  آن ناسیونالیسم بورژواییِ ،درواقع .شودتواند میی مدنی جامعه هایاتمـفردملتجای رجا و پاره و تخته

هایش را شود که نمونهکرده و به شووینیسمی حاد تبدیل میهمیشه در شرایط بحرانی عود  ها، کهما کمونیست

، نه 32شناسدبازمی"احتراز از آن"و  "ایمستیِ توده"و  "گیدیوانه"و لنین آن را  با  بینیمبسیار خوانده و می

 برایداری است برآمده از تکوین سرمایه ساختاریِ ترین تمهیدکه اصلی محصول صرف مدیای جریان مسلّطْ

منطق ارزش . طبقاتی و جهت ممانعت از بروز مبارزه  صِرفهایش به مغاک هذیانِشدن سوژهرتجلوگیری از پَ 

ی زدایی شدهی کیفیتسوژهشود آن میارز اجتماعیِهمکه بلکند، زدایی نمیتنها از محصولات مادی کیفیت

هویت ـآن روی این سوژه. کنندهمصرفـدهندهیرأـلیبرالـدموکراتـشهرونددکارتیِ ی سوژهی مدنی: معهجا

ست یء ملّوتمام همان شیی شووینیست تجلیِ تامسوژه ی شووینیست.شود سوژهمی در شرایط بحرانی ،متعارف

 کند.دارانه تمهید میهای پیشاسرمایهی تکوینش برای غلبه بر مقاومت آحاد و هویتکه منطق ارزش در پروسه

تا پرولتری ـی جمعیِ انقلابیتکوین سوژهروند نباشد،  "برآمدن پسِ این سوژه از" فکر پیش به گر کمونیسم ازا

  شود.مسدود مییابد و امتداد نمی هایشآخرین آستانه

                                                            
جا بر جزمش پافشاری ( تا بدان1395)حسن مرتضوی، نشر ثالث، تهران، چاپ اول، "تراندازی گستردهداری، از چشمخاستگاه سرمایه"وی در کتاب  -31

طور مثال کند. بهداد میدارانه قلمرمایهفکران شهری( و نه سمنصبان و روشنبفرانسه را یک انقلاب بورژوایی )متخصصان و صاح 1789کند که انقلاب می

 این کتاب.  144تا  138بنگرید به صفحات 
 ی فارسیِ این مقاله در فضای مجازی موجود است.. ترجمه24ها، مجموعه آثار، جلد ی تاکتیکلنین، درباره -32
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م حضورِ دیالکتیکِ منطق سرمایه مستلزوسایل تولیدش است. شرایطش و کار از  شرط وجودیِ سرمایه، جداییِ

نقصان اَش است. ی مقدّمهمنزله کار آزاد و کالای نیروی کار بهحضورِ ،واقعدر ،از پیشیِ این جدایی و

های انگاشتسرمایه پیش ندگیرنظر نمیاین است که در سینز وودهای اشتباهی چون اِلن میکخوانش

شود که مارکس بر آن می یل و درازیطو کردن، مشمول شدآیندِ تاریخیِاین وضع کند.اَش را وضع میوجودی

ی ی پانزدهم تا اواخر سدهثلث آخر سده»از  "انباشت بدوی"در غرب این  نهاده است. "ویانباشت بدْ"نام 

داریِ تا رسیدن به سرمایه ،ی گذار و انتقالیتوان از یک دورهمیتافته با این فرآیند « 33هجدهم انجام شد.

فرآیندِ در حال شدن ولی نارسیده، نبض حیاتِ اروپا را در  همینر در تاریخ اروپا دم زد که متکی بصنعتی، 

مارکس  .کاری[]مقاطعه سپاریبرون مبتنی بر تولید کارگاهی و مرکانتالیستیِـداری تجاریدست داشت: سرمایه

 کند: بندی میاین وضعیت را چنین جمع

 ی تولید کارگاهیآورد. در دورهراه میهمی تجاری را به ی صنعتی است که با خود سلطهامروزه سلطه

رو کرد. از همینصنعتی را ایجاد می ی تجاری بود که سیادتبه مفهوم اخص کلمه برعکس بود: سلطه

 34است که نظام استعماری در آن زمان نقش غالبی داشت.

دوره رنگ باخت و بازرگانیِ دارانه که عمدتاً مبتنی بر تجارت اقلام تجمّلی بود، در این بازرگانیِ پیشاسرمایه

داریِ تجاری، نوعی از مواجهه با جهان خارج از در دل این سرمایه عموم جای آن را گرفت.انبوه اقلام مورد نیازِ

مبتنی بر استعمار امپریالیسم "و یا  "مرکانتیلیستی استعمار"توان بر آن نام خود نهشته شده بود که می

هم بازرگانی و هم استعمار در  عنوان ماحصلِشده از تمام جهان بهآوریی جمعنهاد. طلا و نقره "مرکانتیلیستی

دارانه، دارانه و مزارع سرمایههای سرمایهپرولتاریزاسیون، در کارگاهـی اروپای غربیِ در حالِ انباشت بدویمعده

یزاسیون ی پرولتاری کلیت چرخهی را برای ادامهتربارِ بیشد و آتشگردیشد و تبدیل به سرمایه میرده میگوا

 کرد:و استعمار، تأمین می

هایی را نشان کرد که خواسته یا ناخواسته، انبوه بود، دقیقاً جامعه صورتبهجا که بازرگانیِ جدید از آن

داری تجاریِ اروپای غربی[ کالاهای ضروری تولید ]متکی بر سرمایه برای اقتصاد بازار جهانیِ

از یم نقره و شکر و تنباکو و پنبه اروپای شرقی، شمش طلا و کردند. مواد خوراکی، چوب و فلز از

رده از آفریقا برای کار در مزارع آمریکا ]و هند غربی و شرقی و ...[، کائوچو، چای، قهوه، آمریکا، بَ

                                                            
 .780، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -33
 .806ص  همان، -34
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ناگزیر به نظام بازار اقتصاد هها را بی جامعهنیِ انبوه، همهآمد. این بازرگادست میقلع و کنف از آسیا به

 35جهانیِ نوپدید کشاند.

تمامی  ،واقعدر ،و کندای جهان خارج ایجاد میبر ایکنندهبار و نیز دگرگوننوع مواجهه که تبعات گراناین 

غازِ سقوط بخشد، را باید آماند معنای جدیدی میچه که میشئونات آن اجتماعات را پاره کرده و به هر آن

داشتن گسیل این تبعاتْ  دانست که مقدورات خروج از خود را نداشت. "کاذبی نهایتبی"ی ها چرخهقرن

 دارعنوان بردهآمریکا بهجغرافیای و  نخجیرگاه عنوانبه داری بود که آفریقابرخی از این جوامع به قهقرای برده

توان اَش با جهان خارج، نمیی استعماریداریِ تجاری و مواجههند. بدون درنظرگرفتن سرمایهنمود بارز آن بود

مارکس چنین مضمونی را  که است داریی بردهدارانهی سرمایهزمینه همین در کرد. درکها را رشد این شکل

عیار دنیای نو ]آمریکا[ ی کارگرانِ مزدبگیر در اروپا به بردگیِ تمامواقع، بردگیِ پوشیدهدر»کند که تصریح می

چنین از سوی وی وضع ای اینبرد سیاسیراه ،و بر این سیاق از تحلیل« 36ی آن نیاز داشت.پایهستون عنوانبه

 تواند آزاد شود.آزاد نشود، کارگر در پوست سفیدش نمی تا برده در جلد سیاهششود: می

بور به را مج "ی تولید آسیاییشیوه"باقی جهانِ آلوده در رخوت  ، مرکانتیلیستیاستعماریِی هاین مواجه

ی نحوه بود. "فئودالیسم غربی"واقع چیزی را تجربه کردند که بسیار شبیه به ها بهتغییراتی کرد که آن

شد که به معنی واقعی برای اربابان کهنِ این جهان، در متن بازرگانیِ نوین اجناس انبوه ایجاد می ایسودآوری

 فئودالیسمِ "گذار یک ی مادی، پایهاین زمینه37کرد.ماقبل را به سِرف کلاسیک تبدیل می دارانِنسقکلمه 

های ی بعد تبدیل به کارپایهشد که در مرحلهها میپادشاهیـدولتو تضعیف  "کمپرادور آریستوکراتیک و

امپریالیسم انگلیسیِ مبتنی بر استعمار "های کمپرادور در متن نظام و دولت "بورژوازی کمپرادور"تکوین 

در متن  به قول مارکس، ،را باید "مرکانتیلیستی استعمارامپریالیسم مبتنی بر "این  ،به هر رو شد.می "مندنظام

 :معنا کرد "انباشت بدوی"

                                                            
 .40، ص 1392، تهران، چاپ اوّل، همان، (گیریِ جهان سومسیر شکل) شکاف جهانی -35
 .812، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -36
در . «(گیریِ جهان سومسیر شکلشکاف جهانی )»طور مثال بنگرید به فصل سوم )آغاز جهان سوم در اروپای شرقی( از کتاب خصوص بهدر این -37

های بازار جهانی انطباق داد و به تر به میدان اقتصاد جهانی کشانده شد، با همان سرعت نیز خود را با خواستهر چه ایران بیش»داریم که: خصوص ایران 

حد و ثمار بیاندازه ارزانِ دهقانی و امکان استدارانِ خارجی احساس کرد ... به برکت نیروی کار انسانیِ بیهمان نسبت هم وابستگیِ خویش را به سرمایه

یِ فئودالی متوسل گشت و به احیا و تقویت اوضاع و احوال های استثمارتجاری هنگامی که به کشاورزی پا گذاشت به همان شیوهـی مالیحساب، ... سرمایه

 (.128و  127 صص، خسرو شاکری، زادهسلطان کراسی و کمونیستیِ ایران، آثار آ.)اسناد تاریخیِ جنبش کارگری، سوسیال دمو« سرواژ در دهات پرداخت.
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عمال زور استوار بود، مثلاً نظام مستعمراتی. ترین اِی خشنهای ]انباشت بدوی[ تا حدّی بر پایهاین روش

گیرند تا به طریق میکار ی جامعه را بهیافتهکز و سازمانها، نیروهای دولتی، قدرت متمری آناما همه

داری تسریع بخشند و این گذار را ی سرمایهی فئودالی را به شیوههای فرآیند دگرگونیِ شیوخانهگل

خود یک  ای نو است. قدرتْن جامعهای است که آبستی کهنهی هر جامعهقابله کوتاه سازند. قدرتْ

 .38تواناییِ اقتصادی است

متن ست برآمده ازالزامیاضطرار و  ،غربی اروپای "مرکانتیلیستیِ استعمارامپریالیسم مبتنی بر "این نظام 

تر توضیح را به سیاقی که پیش خانه، رشد فرآیند پرولتاریزاسیونِ اروپای غربییک گرم عنوانبهکه  ،مرکانتیلیسم

یافت تا ای که باید صیرورت میمازاد سیاسیظهور و آن تجسّد ، رفتچه در بخش پیش از آن شد، تسریع کند.

برود، ی نهادمند پیشیک الگو و در زمینه عنوانبهی استعماری بتواند جههخود این بازرگانیِ خارجی و موا

ی هفدهم داریِ سدهو هلند الگوی کشورهای سرمایهتاریخ استعماریِ هلند ـ»بود.  "ی هلندولایات متحده"

ها را به نمایش ها و فرومایگیعامها، فسادها، قتلهمتا از خیانتدر جلوی دیدگان ما تابلوی بی ـاست

های ملّی در سیس دولتأ، که سرآغاز ت 1648با قرارداد وستفالی در  ،مثابه مازاداین الگو، به «39گذارد.می

با تأسیس ، 42المللبنیان نهادن روابط بین، با 41پایان داد سالهسی به جنگ داخلی اروپایی و40اروپای غربی بود

ها و ابزارهای تجاری در ترین رویهگامی در پیچیدهپیش انحصاری چون کمپانیِ هند شرقی،هایی شرکت

                                                            
 803همان، ص کاپیتال، جلد اوّل،  -38
 803همان، ص کاپیتال، جلد اوّل،  -39

40­ Chaos and Governance in Modern World System, Giovanni Arrighi, Beverly j.Silver, University of Minnesota 
Press, 1999, p 16, 22, 37. 

ها ]و امپراطوریِ هابسبورگ[ از سوی دیگر، دو کانون سو و اسپانیاییگی بود ... جمهوریِ هلندِ از یکخوش چندپارهاروپا در درون خود دست» -41

شده بودند که بر سراسر قاره اثر گذاشتند. ... اما در پسِ این جنگ ای میان دو مبارزهتر در جریان بود،ای بس ژرفساله، مبارزههای سیگردآوریِ نیرو

]مردمی[ )تاریخ « گذرانید و آن تغییرات، دگرگونیِ فئودالیسم کهن به دست ]نیروهای[ بازار بود.ی مختلفِ واکنش به تغییراتی که تمام اروپا ازسرمیشیوه

به صورت نمادین سال عقد قرارداد وستفالی، توان می ،ساله قرارداد وستفالی منعقد گردید. درواقع( در پایان این جنگ سی251و  250 ص، صهمانجهان، 

گستر کاپیتالیسم دانست. این زایش آغازین و شروع هیمنه، قرین همان ی گیتیدارانه و شروع هیمنههای سرمایهملتـ، را سال زایش آغازینِ دولت1648

ی امپریالیسم. چیزی شد که از آن گزیری نداشت: تثبیت هلند به منزله

ی حدود چهار شناسیم زادهمفهوم نظم می عنوانبهچه امروزه آن»کند: ، چنین تنظیم میخصوصایناَش را در درک پوزیتیویستی و پدیداری بورژوازی نیز 

)نظم « د.ها برگزار شها و تمدنتر قارهی یک نشست صلح در ایالت وستفالیای آلمان که بدون حضور و حتا اطلاع بیشقرن پیش در اروپای غربی است؛ زاده

، ص 1396محمدتقی حسینی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، ی ترجمهها و جریان تاریخ، هنری کسینجر، جهانی، تأملی در ویژگیِ ملت

 نوزده( 

ی کافی گویاست ( با قیادت هلند، خود به اندازه1654تا  1583ی مؤثر حیات وی )الملل هوگر گروتیوس هلندی است. توازیِ دورهگذار روابط بینبنیان -42

مپراطوری به:  خصوص بنگریددر ایناز جمله تحریرات وی هستند. « ی قانون جنگ و صلحدرباره»و « دریای آزاد»گذار شد. عناوین که چرا وی بنیان

 .100تا  95 ص، ص1388ی حسن مرتضوی، نشر نیکا، چاپ اول، تهران، سینز وود، ترجمهسرمایه، الن میک
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آوری جهت ارتقای ی فنو با توسعه و ... المللی عمومی و بیننظام اعتباریِداریِ آن زمانی، تجارت سهام، بانک

های رانی و موفقیتسازی و کشتیکشتیبا ، بخش کشاورزی و هم در بخش صنعتهم در  43وریِ کاربهره

با وارد شدن  ،راکلاسیک  "انباشت بدویِ" فرآیندِ نخستینْی کرد که نظمی را بنیان نهاد و رهبرو ...  اَشنظامی

ی پروسهاین تر نیز ذکر شد تحقق کلاسیکِ طور که پیشهمان رساند.ش به انتهای ،اَشگراییبه دوران مالیه

که و این نه از سر حادثه، بل اتفاق افتاد ، یعنی انگلستان،بیرون آنکه در نه در خود هلند بل پرولتاریزاسیون،

 مبتنی بر یک اسلوب متقن رخ داد.

تبدیل به  ،را در این کشور "نباشت بدویا"ی هلندی به انگلستان بود که فرآیند پرولتاریزاسیون و صدور سرمایه

تاز عصر نوینی کرد که در ادامه به آن خواهیم عیارش کرد و انگلستان را پیشی کلاسیک و تمامنمونهنخستین 

 پرداخت.

زمان  زمان کار تولید یک کالا را به زیرِهستند و  نوین ایهآوریانه، که متکی بر فنورهای تولید بهرهچرخه

مداومِی اصلی انقلابِرانههمین امر شوند که می"فراسودی"آورند، مشمول میانگین کار اجتماعاً لازم پایین می

 آوری و در نتیجهْ فن ، به دلیل تکثیرورانه، پس از طی یک دورهبهرهلیکن تولید دارانه است.فنی در نظام سرمایه

 Mداری )ی پدیدارِ فرمول عام سرمایهمنزلهفشار رقابت، به ­­ C  ­­ P  ­­ Ć  ­­ Ḿ ،)ی بلوغ و وارد دوره

این فرآیند به کاهش سود. و  "فراسود"رفتن شود که در سطح کلان یعنی ازدستمی ای"استانداردسازی"

صورت کلان به کاهش شود و بهینامیده م "انیک سرمایهارگ ترکیب"شود که افزایش دمادم چیزی منجر می

هایی علت یکی از آن جمیعِ. صادق استها نیز کلان در متن هژمون طوربهاین چرخه شود. نرخ سود منجر می

که آن  ملت هژمون استـی جغرافیاییِ دولتتر در پیکرهورانهکه در بخش پیشین ذکر شده بود همین تولید بهره

همان تکثیر ی ورانه، بر پایهبهرهکلان این تولید  .44کندمیدر جهان اصلیِ تولید  "کارگاه"را برای مدتی بدل به 

منجر شده و با کاهش نرخ ، به فشار رقابتی و افزایش ترکیب ارگنیک سرمایه"استانداردسازی"آوری و فن

 شود. دچار بحران میاقتصاد در قامت کلانش سود، 

ی خود را تورهای هلند به شدّت نسبت به رقبا عقب افتادند. هلند سلطهی هجدهم، مانوفاکدر اوایل سده

های اقتصادیِ این کشور در ترین فعالیتدر صنعت و تجارت از دست داده بود. بنابراین یکی از مهم

                                                            
های نوین کشاورزی شد. کشاورزی با آبادسازیِ اراضی و گزینش انواع گیاهان و روشنامیده می "عصر طلایی هلند"ی هفدهم گاهی ی دوم سدهنیمه» -43

سربرآورد « ی صنعتی ... در اروپاترین منطقهنوین» عنوانبه، شاید «ی ... شمال آمستردامتریک، منطقهزانس»گاه که به اوج خود رسید آنرونق یافت. صنعت 

(291ص ، همانجهان، ]مردمی[ )تاریخ « ممکن ساخت.« گیریِ برنجماشینی شدن صنایع زیادی را از کاغذسازی تا سبوس»های بادیِ صنعتی که با ... آسیاب

 های انگلیس، آمریکا و چین فعلی دقت کنید.به نمونه -44



21 

به رقیب بزرگ خود یعنی  ویژهبه، عبارت بود از قرض دادن حجم عظیمی سرمایه، 1776تا  1701سال 

 45انگلستان.

اَند،  تشریح مورد بررسی واقع شدهبه "کاپیتال"از جلد سوم  14های عام غلبه بر بحران که در فصل در کنار روش

مبتنی بر است که  ایگی بر بحرانش وارد شدن به یک بازآراییِ کلان ساختاریروش اصلیِ هژمون برای چیره

 است. "گراییمالیه"

(، به لطف مرکزیت پیوسته در لند، بریتانیا، آمریکاقدرت هژمونیک جهانی در هر زمان مشخص )ه

های متحرک گاه برای جذب سرمایههای که دارند بهترین جایهای مالیِ مهم، به سبب مرکزیتشبکه

رسیِ ممتازی شود، دستهستند و به نقدینگیِ بیش از حدی که در بازارهای مالیِ جهانی انباشته می

 46دارند.

تجارت و تولید، بر روی هم  هنگفتی که در فاز قبلی رشدِ مبتنی بر عملیات مادیِپولیِ ی هاسرمایه معنا کهبدین

و بازی بازی و بورسهای سفتهوارد سالن یاصادر شده و یا شوند که ای میاَند، تبدیل به مالیهانباشته شده

موهومی بر مقدار خود  صورتبه ،زدن انواع و اقسام مشتقات مالیشده و با قالبها های فکر بانکاتاق

دهد. میالشعاع خود قرار ی را تحتاین بازآراییِ کلان ساختاری از سوی هژمون، کلیت اقتصاد جهان اَفزایند.می

سرمایه به اکناف  هایی جدید است.، رشد مادّی در حوزهبه بحران ی هژمون"گرایانهمالیه"کردن پاسخ شرط کار

هایی اقتصادی، نیروی کار ای که از زیرساختجغرافیاییِ ویژه یخطّهالخصوص به و علی شودصادر می جهان

  ارزان و منابع کافی برخوردار است.

جغرافیایی که در همان  بود: ویژه یخطّه آن زمان نیز مشمول این قواعد عام گشت و برایش انگلستان آن هلندِ

این ورود به  47.کنندیاد می "انقلاب صنعتی"آن با عنوان  ها خاستگاه چیزی بود که در تاریخ ازواناَ

ش و انتقال مرکز تولید به جایی خارج از اَکردن اقتصاد قدرت هژمون از محتوای واقعیواقع تهیبه "گراییْمالیه"

 شود که چیزی از دست رفته است که قابلرسد بارز میدرمیکه ای بحران اقتصادی خود است که در فاز بعدیِ

آن  یدارانه، جهان سرمایهو ابتدای قرن نوزدهم غرب قرن هجدهم ی پایانیبحرانی که در سه دهه اعاده نیست.

                                                            
 .808، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -45
از سقوط مالی تا بحران اقتصادی ". )این مقاله بخشی از کتاب 37پرویز صداقت، ص ی ترجمهپایان قرن طولانیِ بیستم، جووانی اریگی و بِوِرلی سیلور،  -46

 است.( 1390نشر پژواک، تهران، چاپ اول، "مالی( های بحران بزرگ)ریشه

ی عبدالله کوثری، نشر ی اریک هابسبام، ترجمهصنعت و امپراطوری، نوشتهبنگرید به:  بریتانیا در خصوص این انقلاب صنعتی و وضعیت آن روزگارانِ - 47

 ماهی.
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ها و فراز و ها و جنگآشوبهای بورژوایی )و مشخصاً انقلاب فرانسه( و انقلابای از دوره درنوردید،را  زمان

راولی انگلستان، به بیرون تراوید: قبه پیش "صنعتی داریِدوران سرمایه"فرودهایی را رقم زد که از زهدان آن 

 کند.قبلی ظهور می ی جدید که از پیِویژه یخطّههمان 

 "دوران"، آنگرفتن امر تجاری ذیل ی صنعت بر اقتصاد و قرارو سیطرهاروپای غربی  داری دربا تثبیت سرمایه

با جهان ی نهشته شده در آن که مواجهه 48نشو و نمو کرد شروع به داری با هژمونی انگلیسیهجدیدی از سرما

استقرار صنعت را دیگر صرفاً بازاری برای تحقق و مواد اولیه و  ها، تغییر یافت.دگردیسیبه نسبت همین خارج، 

داری که ضامن تداوم آن است با ی اساسی در فرمول خاص مارکس برای سرمایهکفاید و آن نهاده... نمی

را  "ویانباشت بدْ "داری زین پس، سرمایه آید: کالای نیروی کار.تر به روی صحنه مینِ هر چه بیشتواوتوش

های این ویژگی اَش است.داری در فاز جهانیزند و این شروع انکشاف سرمایهدر جهان خارج کلید می

 کند:نوین را مارکس چنین خلاصه می "دوران"

جا شود. در ایننمای دولت انگلستان در استرالیا میفیلد، در عمل راهویِکی استعماربنابراین ، نظریه

شود تا کارگران را به کارگران مزدبگیر مبدل کند ... برای فهم طور مصنوعی گران میمالکیت زمین به

 49نهایت مهم است.فیلد بیی ویکدرست مالکیت ارضی جدید، نظریه

انگلستان تا مدتی کوشید با قانون پارلمان آن را به اجرا گذارد، این فیلد نیز، که ی استعمار ویکنظریه

هدف را دارد که کارگران مزدبگیر را در مستعمرات پدید آورد. این همان چیزی است که خود او 

 50نامد.می "منداستعمار نظام"

و ما نیز  نوین شد "دوران"ی این سرکردهنما و خصلت امپریالیستیْ و قِسم ظهورین همان مازاد عنوانبهانگلستان 

 "دوران"اگر در  نامیم.می "مندمبتنی بر استعمار نظام دوران امپریالیسمِ"را  "کلیتـدوران"مارکس این  یاریِبه 

 "دوران"دارانه خصلت سرمایهی گرایانهانبوهتر اقصا نقاط جهان به درون تجارت جهانیِ بیشقبل کشیدن هرچه

 .سازدرا برمی "دوران"ی این دارانه است که مشخصهتر آن به درون تولید سرمایهکشیدن هر چه بیشبود، حال 

نواسازی و زور و سرشار از دهشت و حصارکشی و بی ˚ی کاپیتالیسموارههدر گَ "ویانباشت بدْ"طور که همان

                                                            
 «چون پایتخت امپراطوری سرمایه برخورد کرد.شمار آورد. با این کشور باید همبهسادگی کشوری در میان سایر کشورها توان صرفاً بهانگلستان را نمی» - 48

 (58، ص 1392الملل، کارل مارکس، مراد فرهادپور و صالح نجفی، نشر هرمس، چاپ اول، )اسناد بین
 .208، ص 1399گروندریسه، کارل مارکس، کمال خسروی و حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، تهران، چاپ اول،  -49
 .818، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -50
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تن انسان شکسرفت. درهمپیش گی بهرعاب و درندهچیز در منتهای اِبرای جهان خارج همه داغ بود،

برِ جوشیده از تحولات ی زمانکردنش به تمدنی سراپا متفاوت، که نه در یک پروسهداری و واردپیشاسرمایه

آکنده از  مایهبایست تا چهشد، مشخص است که می که از جایی از بیرون و در مدت کوتاهی اِعمالدرونی، بل

 خشونت بوده باشد: 

اجتماعی را  لشکاها و اَای است که بنیان ایدهغیرمستقیم و عمدتاً ناخواستهی قدرت بریتانیا رخنه

کند. هیچ مستمسکی وجود ندارد که به پشتیبانیِ آن ]قدرت بریتانیا[ بتواند از دگرگون و نابود می

ر رده است، بگریزد ... ما از روی استکبااش برای تجدید بنای اصولی که خود ناخواسته از میان بُوظیفه

ای نداریم. ما به کنیم چون چارهکه دگرگون میکنیم. بلو خودپسندیِ محض، نوسازی و نابود نمی

 ها واردکه آن کپّهنامیم کاری نداریم، اما هنگامیمی "رفتپیش"های رخنه که پّهماهیت و ارزش آن کُ

 51یابد.در آن گسترش می ایمسری گمان مانند بیماریِای شد، بیجامعه

داریِ مرکانتیلیستیْازای سرمایهمابهدر آنخلاف عصر پیشینش کهمند، بَرم مبتنی بر استعمار نظامالیسامپری

داد، وسواس برای تصرف سرزمینی و استقرار نظامی های کلونیال نشان میاَش را در مهاجرنشینی استعماریپویه

روست که هم از ایندهد. بروز می "گراییرزمینس"هژمونی این سنخ امپریالیستی خود را در دهد. نشان می

هایی بودند بر سر این عصر امپریالیستی که اوج خود را در دو جنگ جهانی نشان داد، جنگهژمونیک منازعات 

  52ها و تصرفشان.سرزمین

  :بافد و، نسوج نوینی را در جوامع پیرامون می"منداستعمار نظام"ی پُر پیداست که نضج مواجهه

کارانه کشیِ جنایتبهره های مستعمراتْاَش دیگر صرفاً از خلقرفتهداری در شکل پیشاستثمار سرمایه

شان را متحول کرده و آنان را به زمان کل ساختار اجتماعیکه همکند؛ بلچون دوران آغازین نمی

تر استثمار عظیم هایوجوی راهطبیعتاً این روند صرفاً در جست کشد.داری میداخل نظام سرمایه

ی در مستعمرات نتیجه 53بومی ی بورژوازیِ و استقرار مبانیِ توسعهدهد؛ )صدور سرمایه و ...( روی می

                                                            
 (39ص  ، همان،شکاف جهانی)کرده است. دان و مورخ مشهور انگلیسی که در هند خدمت مینقل قول از سرِ هنری مین، حقوق - 51
های بسته با پویههای درگرفته بر بستر افول هژمونی امپریالیسم بریتانیا، سنخی امپریالیسم تکوین یافت که هماز درون این جنگ ،آمدای خلافگونهبه -52

 گرایی را در آن جایی نبود. جهان نوین، دیگر سرزمین

53­ Indigenous Bourgeois 
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آمدهای ـ و یکی از پیمند[ نیستخواه امپریالیسم ]مبتنی بر استعمار نظامکه طبیعتاً دلآن است ـ

 54ناگزیرش آغاز مبارزه در راه استقلال ملی است.

به آهستگی شروع به  بورژوازیو  شده دارسرمایه دارانِزمینتدریج بدل به بزرگهای کمپرادور بهفئودال

جوامع شروع به  اینوکنار شود و صنعت در گوشهدارانه میگام سرمایهبهکشاورزی گام نماید.انکشاف می

ور، در تمامیِ این دوران یِ این صُ. تمامشودسرف بدل به نیروی کار آزاد میـنماید و رعیتانکشاف می

زند که تا آخرین می چون گرایشی عمیق، شدآیندی را در اطراف و اکناف گیتی رقمامپریالیستی، هم

 اَش یعنیارز دیالکتیکیهم ˚استقراریافته در جهان غربدموکراتیکـالگوی لیبرال رود.پیش میسرحدّاتش به

 بستههم کمپرادورْ کند. حاکمیت بورژوازیِی بر امپریالیسم را تولید میمتک های کمپرادورِارشیالیگ حاکمیت

گاه که آنبود و  "ویانباشت بدْ"جهانِ در روندِ  تجسّد مازاد امپریالیستیِانگلستان، این سنخ امپریالیسم بود. 

 این سنخِ می کرد، خودِهای ملّی را الزاهای ابتنایافته بر بورژوازیملتـهای این روند، استقرار دولتآستانه

ی داری در باقی جهان، همان روند تکوین جامعهرشد سرمایه رفت.مشخص امپریالیسم بود که باید کنار می

چه "مند ها نیز ناگزیر ساخت. مارکس و لنین در تقابل با این وضعیت استعمار نظامملت را در آنـمدنی و دولت

گاه اصلیِ انگلستان برای استعمار مارکس در خصوص ایرلند، این آزمایش. کردند تبیینکمونیستی را  "باید کردِ

 گیرد:احتجاجد و موضع سیاسی میمندش، در نامه به کوگلمان چنین مینظام

شوم ـو مسئله تنها در این است که اعتقاد در تر بر این عقیده استوار میگذرد بیشمن هر دم که می

طور قاطع سیاست خود در قبال ایرلند را به که این طبقهْـ تا زمانیآید وجودی کارگر انگلیس نیز بهطبقه

تنها مقصود و منظور مشترکی با که نهی حاکم انگلستان جدا نسازد، و تا زمانیاز سیاست طبقه

تأسیس شده  1801که در سال  ،ای"اتحادیه"که واقعاً و بالفعلْ ابتکار انحلال ها پیدا نکرده ،بلایرلندی

هیچ کار  گزین نسازد،دست نگرفته و آن را با روابطِ ابتنا یافته بر مناسبات فدرالی جای، را بهستا

دردی با خاطر همنه بهرا جا در انگلستان، نخواهد توانست که انجام دهد. این کار سزایی، اینبه

انجام رساند. وگرنه، لیس بهمنافع پرولتاریای انگمنظور خواستِ مرتبط با بایست بهکه میها، بلایرلندی

                                                            
کلمات داخل ][ از  .37، ص 91ی الکترونیک، آبان یرضا امیرقاسمی، نسخهآوری و علی لنین، گئورک لوکاچ، حسن شمستأملی در وحدت اندیشه -54

 .انداضافه شدهنگارنده سوی 
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ره خواهد خورد، چرا که مجبور است با این های محکمی به طبقات حاکمه گرشته خلق انگلستان با

 55ی مشترک در مقابل ایرلند بایستد.طبقات در یک جبهه

 گوید: چنین می نیز لنین

طوری و توی هوا د که ما همین... ثابت کر 1916طور گذرا اشاره کنیم که قیام ایرلند در سال ضمناً و به

 56های ملّی، حتا در اروپا، سخن نگفته بودیم.ی امکان وقوع قیامدرباره

گرایی، با سررسیدن ربع پایانیِ قرن نوزدهم و مبتنی بر همان قانون بحران تولید مادی و لذا صیرورت مالیهالقصه، 

  گریزی از آن نداشت:انگلستان نیز 

دار، ی آن پیروز شد و خدمات بریتانیا در مقام کشتیکشور واپس نشست، مالیهگاه که صنعت این آن

راستی اگر لندن زمانی به ،اقعوتر جلوه کرد. درضروری های جهانیگر و واسطه در نظام پرداختمعامله

تا  1870های رفت، آن زمان تنها بین سالشمار میمرکزاقتصاد جهان و پوند استرلینگ بنیاد این مرکز به

 57بود. 1913

از ایالات متحده برای  بهترو چه جایی  اهمان "ی جهان شدندهندهترین وامبزرگ"گرایی و تبدیل به مالیه

 :، هماناگردانسرهای دریافت این سرمایه

امروزه همین پدیده بین انگلستان و ایالات متّحده جریان دارد. حجم عظیمی از سرمایه که امروز بدون 

شود، دیروز در انگلستان با خون کودکان به سرمایه تبدیل تولّد به ایالات متحّد ریخته میهیچ گواهیِ 

  58شده بود.

ی گرایی بریتانیا در تقارن با محتوای جملهبدین نمط است که نزول اقتصاد مولد بریتانیا و عروج مالیه

های امپریالیسم مبتنی بر بروژوازی"کرد:  ، کاپیتالیسم را ناگزیر از سنخی نوین از امپریالیسملوکاچی گفتهپیش

 :"ملی

                                                            
55­ Marx and Engels, Selected Correspondence, Marx to L. kugelmann, 1869, progress publishers, 1965, p230.  

 .62و  61 ص، ص59ی مهرداد، انتشارات پرواک، تهران، چاپ اول، شهریور تی، لنین، ترجمهی اکونومیسم امپریالیسکاریکاتوری از مارکسیسم و درباره -56
 .172، ص 1387چاپ اول، پاییز  ،، تهرانهمانصنعت و امپراطوری،  -57
 .808و  807، ص همانکاپیتال، جلد اوّل،  -58
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برای چرچیل  ویژهبهی بین روزولت و چرچیل را سخت شکرآب ساخته و ی استعمار، رابطهمسئله

که از انتشار بخشی از آن آیند کرده بود. این واقعیت در گزارش مختصر روزولت به مطبوعات ـناخوش

ـ پس از بازگشت او از کنفرانس با چرچیل و استالین در یالتا آشکار بود. روزولت در جلوگیری شد

 کند که قبل از استقلالِنَهاد میی حضور فرانسویان در هندوچین ]ویتنام فعلی[ پیشارتباط با حل مسئله

گونه خود را به مردم هندوچین یاد بدهند چه»آن کشور یک هیأت سرپرستی تشکیل شود تا به قول او 

کای چک[ هم از ]چیان استالین از این فکر استقبال کرد، چینِ»... کند: او سپس اضافه می« اداره کنند.

، چون این کار ممکن است امپراطوری شان نیامداین فکر خوش ها ازاین فکر استقبال کرد. اما انگلیسی

دست لاخره استقلال خود را بهین با هم کار کنند و بابپاشاند. زیرا اگر مردم هندوچهمخودشان را هم از

]پرسش و پاسخ خبرنگاران با « هم ممکن است همین کار را بکنند. برمه ]میانمار فعلی[آورند، مردم 

 کند[:مه پیدا میروزولت چنین ادا

جوری که قبلًا ها را همانی آنهای آن منطقه است؟ او همهی سرزمینخبرنگار: آیا منظور چرچیل همه

 خواهد؟بودند می

ی اواسط پادشاهیِ ملکه ویکتوریا این، هنوز مثل دوره ی مسایلِ مشابهِی همهاو دربارهروزولت: بله. 

 کند.فکر می

به خودشان جور  59هار چرچیل با سیاستِ دادن حق تعیین سرنوشت ملتی تفکخبرنگار: این شیوه

آید.درنمی

 روزولت: بله، این حقیقت دارد.

وزیر مرا نخست»آورید که در آن گفته بود: یاد میوزیر )چرچیل( را بهنخست خبرنگار: آیا نطق

 ؟«بریتانیای کبیر نکردند تا شاهد فروپاشیِ امپراطوری انگلیس باشم.

 گاه درس خود را نخواهد آموخت.ی من در این باره هیچخوردهوینستون عزیز و سالروزولت: 

ی آخر را که گفتم البته تخصّص او در مورد این موضوع )حفظ امپراطوریِ انگلیس( است. این نکته

 60«نباید چاپ کنید.

                                                            
رهبری دیگر ]در مقابل لنین، »بندیِ بورژواییِ مسئله بود. ، صورت"مللحق تعیین سرنوشت "همان سیاست ویلسونیسم که در مقابل سیاست بلشویکیِ  -59

برای آینده بود. این نظم جهانی،  جهانی بسیار ناهمگن ]و متفاوتی[ ریزیِ نظمرهبر شوروی[ پرزیدنت وودرو ویلسون از ایالات متحده سرگرم برنامه

مند[ اروپایی در جناح راست ب بلشویکی در جناح چپ و امپریالیسم سنتی ]مبتنی بر استعمار نظامگرا، در ستیز با هر دوی انقلاالمللداری لیبرال بینسرمایه

 ی نگارنده است. ( کلمات داخل ][ افزوده564، ص ، همان(گیری جهان سومسیر شکل))شکاف جهانی « بود.
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ذا الزام ترتیبات نوین برای کاپیتالیسم شدن آن ذیل امپریالیسم بریتانیا و لگستروه بر رشد بورژوازی و جهانعلا

دلیل عدم وجود پاسخی سیاسی از سوی طلبانه با سوسیالیسم، بههای استقلالگلوبال، درآمیختن جنبش

 کرد: ، سنخی نوین از امپریالیسم را ضروری می"مندامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام"

ساختن این که خارجنحوییابد بهستعمرات استقرار میتری در مبیشدارانه با سرعت هرچهتولید سرمایه

ی عمومی این است که جدایی شود. قاعدهداریِ اروپایی غیرممکن میی سرمایهمستعمرات از زیر سلطه

ی سوسیالیسم قابل تحقق است. این امر وسیلهمستعمرات، چه از نظر نظامی و چه از نظر ترقی، تنها به

ها قیمت یک سلسله انقلاباسنثنایی قابل وقوع است و یا به تنها در یک حالتداری، تحت نظام سرمایه

  61.ها، چه در مستعمرات و چه در متروپلو قیام

جدایی و  ، استلزام مادی و منطقیِ"مندامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام"ی لنین، تحت نظام لذا، بنا به گفته

یکی از شروط دگرگونی در سنخ امپریالیسم  رغم، دقیقاً همین استلزامْسوسیالیسم است. نه به مستعمراتْ خلاصیِ

ی بیستم، ایالات متحده نیز چونان قدرت برتر اقتصادی سده». سوسیالیسم نباشد˚جداییبود تا دیگر استلزامِ

 «62امپریالیسم ضد استعماری بود.

توان ، میبهترسازی، برای فهم با یک قرینه، "یهای ملّنی بر بورژوازیامپریالیسم مبت"با بروز و تکوین سنخ نوین 

شد آلمان و پس از غروب کمون پاریس دیگر منطقاً نمی 1848که پس از انقلاب  طورهمان :چنین گفت

 میان آوردیس و آمریکا و فرانسه رخ داد، بهسمی که در انگلهای بورژوادموکراتیک، از آن قِصحبتی از انقلاب

گونه نیز دیگر در عصر ما زد، همانرش حدود و ثغور جدیدی بر واقعیت میدارانه با سیِچرا که تاریخ سرمایه

 که خودِ امریمیان آورده شود. اصرار بر بخش حرفی بهو ناسیونالیسم رهاییانقلابی ـهای ملّیشود از جنگنمی

ترین حالت ین و معصومانهبهتر، در رده و بلاموضوعانسداد کداری آن را دچار تاریخ و حدود و ثغور سرمایه

که سیر این التزام و اضطرار را نه منویات ما بلشود. باعث رمانتیسیسمی نحیف و نزار و اسیر رویاهای چپقی می

 کشد.پیش میبهش، اَیهای نوین تاریخداری و تکوین شکلتاریخ سرمایه

 

                                                                                                                                                                                         
و  43، ص 1385اروش، دکتر مرتضا محیط، نشر اختران، تهران، چاپ دوم، ساز، ایستوان مزیا سوسیالیسم یا بربریت، از قرن آمریکا تا دوراهیِ سرنوشت -60

 . تأکیدها از سوی نگارنده انجام شده است.44
 ای پیرامون حق ملل در تعیین سرنوشت.ی مباحثهلنین، ترازنامه -61
 .727شکاف جهانی، همان، ص  -62
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 های هژمونیکافول  وهای سینوسی فرگشت

را درگیر  که تمامیت آن است« گرایش نزولیِ نرخ سود»اَش، ناگزیر از دررسیدن منطق ارزش با خودگستری

فاز  ست به بحران مادّیِ پیشین.خودش پاسخیکه گردد می ای"گراییمالیه"کند و منجر به بحران نرخ سود می

است که با آغاز این  "گراییمالیه"ن همان که بحرانه بحرانِ منتج از گرایش نزولیِ نرخ سود، بلبعدی بحران، 

 .قبلیمادیِ انداختن بحران تعویق هیچ نبوده الّا بهشود که این پاسخْمشخص می بحرانْ

است که در هر ی دو فازیِ ابتدا مادی و سپس مالی یک چرخه "تکرار"شود بخش قبلی منتج می ازچه آن

دهد.هستیِ خود ادامه میتر بهدر یک فراز اعتلایافتهگذاریم،می"دوران"اَش که ما بر آن نامتاریخیگردشِ

تاریخ  تکامل مارپیچیِ 63عنوان قانون چهارم دیالکتیک تدوین کرد.بهرا  "شکل مارپیچی تکامل"انگلس 

  :64داری تاکنون سه چرخه داشته استسرمایه

ی بریتانیایی ( چرخه2ی هلندی که از اواخر قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم طول کشید؛ ( چرخه1

ی آمریکایی که از اواخر قرن نوزدهم (چرخه3که از نیمه قرن هجدهم تا اوایل قرن بیستم طول کشید و 

 65یابد.تا امروز ادامه می

شدن تمامی مشمول کاپیتالیزهاش بهبود که هنوز خودِ خطّه انیهلند در جهی ولایات متحدههژمونیِ امپریالیستیِ 

هژمونی  شد؛مشتق می  مرکانتیلیستیی استعماریِاَش شکل مواجههداریِ مرکانتیلیستیشکل سرمایهازنبود و 

شدن مند، پرولتاریزاسیون و بورژواییذیل استعمار نظامانگلستان در جهانی بود که  ی پادشاهی متحدهامپریالیسمِ 

گیر در جهانی بود که تولید کاپیتالیستی حهان ی آمریکاهژمونی ایالات متحدهامپریالیسمِ گذراند و را از سر می

 .بخشیدهای ملی مادیت جیِ بورژوازیخود را به میان شده بود و این امپریالیسمْ

گسترش رقابتی ... »ی طولانی محصول دوره ـ هژمونیْیتانیا و ایالات متحدههلند، بردر هر سه مورد ـ

در  ، هژمونِ"گسترش رقابتی"ی در دوره« شود.کز قدرت اقتصادی و سیاسی میراست که منجر به تم

کند. تر در مالیه کسب میمزیت و برتری خود را ابتدا در تولید، سپس در تجارت و سپسحالِ عروجْ

یابد استحکام می "جنگ جهانی"ی سالهی پیروزی در اتمسفر طولانیِ سیی به واسطهاما هژمون

                                                            
 کتاب دیالکتیک طبیعت. 1878بر اساس طرح  - 63
 دهیم.اغماض کرده و آغازگاه خود را بر هلند قرار می "ی بودن آثار سرمایهگریختهوجسته "ایبریایی به دلیل همان ـجنواییی ما از چرخه - 64
ی فارسی کتاب به بخش دوم ترجمه خصوصاینتر در یافتن توضیحات بسیط جهتتواند چنین خواننده میهم. 32، صهمانپایان قرن طولانیِ بیستم،  -65

 مراجعه کند. (، منتشره در فضای مجازی1400جووانی اریگی، مرداد ) «هژمونیشکافتن »
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]و پیروزی  1815تا  1792های ناپلئونیِ ]و پیروزی هلند[، جنگ 1648تا  1618ی سالههای سیـجنگ

 66]و پیروزی ایالات متحده[. 1945تا  1914های طولانیِ اورآسیاییِ بریتانیا[ و جنگ

با  ی نابگاه که در یک مواجههتا آنآغازد سرمایه با خرید کالای نیروی کار و مواد اولیه و تجهیزات می

پایان ارزش و جریان تحقق بی وقفهانباشت بی گذر از اصل لذت و حذف تمامیِ موانع بر سر که ،شسژوئیسان

 "آوری بهرهسرمایه"طق سرمایه را در مفهوم مارکس این میل من گریِ تام و تمام برسد.است، به خودویران اضافه

 داند.ش میی خویکنندهو وضععامل  اکند که در آن خودِ سرمایه تبدیل به کالا شده است و خودش رتبیین می

رود که کل داربست گیرد و با حرکتش میگرایی قرار میی مادّیِ مالیهاست که پایه "آوری بهرهسرمایه"همین 

های گسست از یک مکانی است که در دوره، اِژوئیسانسسوی دیگر این مواجهه با. بکشاند را به فروپاشی

 و "خائوس" دهد و یکقوام خود را از دست می تمامیبهگاه که جهان دیگر، آن "دوران"به  "دوران"

عنوان ضرورت خود را کند، بهدچار میها را به یک تنش و شکاف فزاینده تمامیِ سوژههردم "گیِازجادررفته"

نه سازاگرایانه، نئولیبرالیستی و جهانیبه دلیل لرزش حاصله از بحران اقتصاد مالیه "گیازجادررفته"نهد. برمی

و  "عدم کفایت نمادین"دچار  ˚واقعیت کاذب و وارون و همان پدیدار یمنزلهها بهاست که در آن ایدئولوژی

 های خیالینیشوند و داستانای که نقاشی میی همان تصاویر آینهمنزلهبهها، شده و گفتمان "افتادگیازریخت"

شوند. برای سمپتومی که تا بدین حد بارز برگشته، تصاویر می و ناباروری "ناباوری"دچار  ،دنشومی ریسیدهکه 

است که  اییبورژو های شیزوفرنیکداستانها وهذیان تصاویر وکند؛ های متعارف دیگر کفایت نمیو داستان

و  "عدم کفایت نمادین"و  "گیازجادررفته"و  "خائوس"این البته که  شوند.خوان ظاهر میاینک در پیش

و  "بلشویسم" و ؛"انقلابخاص فعلیت"ست: دیگری گیِبالقوهی مادّی زمینه "ناباوریْ"و  "افتادگیازریخت"

جی این میان 67شود.میپیموده ن گی تا فعلیتی بالقوهفاصله، هاکه بدون آن هستندی یاهجیآن میان "لنینیسم"

                                                            
66­ Chaos and Governance in Modern World System, Giovanni Arrighi, Beverly j.Silver, University of Minnesota 
Press, 1999, p 24. 

کرد که در غروب و فردای جنگ جهانیِ اول درگرفته بود: خیزش بینی میتروتسکی برای غروب و فردای جنگ جهانیِ دوم همان چیزی را پیش -67

های کارگری از های جهانی و اعتراضبا وجود عروج جنبش کارگری و افزایش اعتصابات )بنگرید به بخش جنگکه انقلابی پرولتاریا و فرودستان. این

ی سوسن صالحی، نشر دات، چاپ اول، تهران، زمستان )بِورِلی سیلور، ترجمه "تاکنون 1870سازی، از های کارگری و جهانینیروهای کار، جنبش"کتاب 

چه که در انتها و فردای جنگ اول ی اساسی: استقرار هژمون امپریالیستی. آنگردد به همان مؤلفهگونه نشد، برمیچه شد که این(( 231تا  222، ص 1392

چه که در انتها و فردای بی را ممکن کرد افول هژمون امپریالیسم بریتانیای کبیر و غیاب قیادتِ آن بود و آنغایب بود و خود همین غیاب بود که خیزش انقلا

غیاب و حضور، آن مؤلفهگشت، هژمون امپریالیسم ایالات متحدهجنگ دوم حاضر بود و بر مسند برین مستقر می ای است که ی اساسیی آمریکا بود. این

ترین حالت رمانتیسیستی منجر ی در بهدستانهبه سیاست خام "تیکتعیین استراتژی و تاک "و  "تحلیل مشخص از شرایط مشخص"بدون درنظرگرفتن آن، 



30 

یاد آورید آن نقد لنین به انشعاب رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکِنخت جا حاضر باشد. بهکه از پیش آنبایست می

... از حزب سوسیال  دانیم که بدبیاریِ بزرگآیا نمی». "قدر دیرچرا اینکه "دموکرات کارگران آلمان را و

لوکاچ نسبت  «68ی کارگر آلمان این است که این انشعاب، پیش از جنگ ]جهانیِ اول[ رخ نداد.جنبش طبقه

صورت چنین بهرا "فعلیت خاص انقلاب"و  "افول هژمونیک یوهلهـلحظه"داری و تطور سرمایه "فرآیند"بین 

 کند:بندی میدیالکتیکی صورت

لحظه چیست؟ موقعیتی که ممکن است مدت آن کوتاه یا بلند باشد، اما از این لحاظ که تمام گرایشات 

طلبد تا جهت آتی آن فرآیند معین شود، از آورد و گرفتن تصمیمی را میذاتیِ فرآیند را گرد هم می

ی فرآیند به نقطه کلام دیگر، گرایشات نهفته درشود متمایز است. بهخود فرآیندْ که منجر به آن می

جهت  "لحظه"شود، فرآیندِ بعد از آن که چگونه با این وضعیت برخورد میرسند و بنا به آناوج می

 69گیرد.متفاوتی می

کند و کارگزاران نوینی را به روی ها را از هم جدا می"دوران"است که"افول هژمونیک"ی پردهپس میان

های مشخص اَش، توانشهایش و سنخ مشخص امپریالیستیه خودویژگیبا توجه ب "دوران"هر  آورد.صحنه می

های در توانش، آن شناختاین  سازمانیِـکه بدون شناخت و نگاشت سیاسی استانقلابی را در خود نهشته 

دیگر موضوع بر سر  ،"های ملیامپریالیسم مبتنی بر بورژوازی"در دوران زهدانِ وضعیت، خواهند پژمرد. 

از  داد.خود را نشان می "مندامپریالیسم مبتنی بر استعمار نظام"ی نفوذ یا تقسیم جهان نیست که در شکل حیطه

 ، پیروزیِ 1945تا  1914، یعنی "جنگ جهانیی سالهاتمسفر طولانیِ سی "ی سوم ی دورهنتیجه همان است که

نوین  "دوران"ای بود که روح بورژواییِ ایالات متحدهظهور که ود، بلکدام از خواستاران بازتقسیم جهان نبهیچ

 ی جهان. ها در گسترهملتـی دولتهای ملّیِ تثبیت شده در پیکرهکرد: عصر بورژوازیرا نمایندگی می

                                                                                                                                                                                         
ل از افول ، یعنی گذر به انقلاب سوسیالیستی، نیز بر بستر گشایش افق کمونیستیِ حاص1916-17ها بر بستر بحران انقلابی عملیات مشخص بلشویک شود.می

 ای است که تاکنون در تبیین انقلاب اکتبر جای مناسب خود را نیافته بود.بخشی از تعین چندوجهی بل فهم است. این تعینْهژمونیک قا

الملل، تهران، ی م. ت. پرتو، نشر بینی ایتالیا، ترجمهی مسئله(، درباره1921ی سوم )ها در کمینترن، ولادیمیر ایلیچ لنین، کنگرهرانیی سخنمجموعه -68

 .117، ص 1358چاپ اول، 
خواننده  .84و  83، صص 1386روی و دیالکتیک(، گئورگ لوکاچ، حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ دوم، در دفاع از تاریخ و آگاهی طبقاتی )دنباله -69

تر موضوع کلان "فعلیت انقلاب"گرنه دهد، ورا از وجه مشخصی مورد تدقیق و تدلیل قرار می "فعلیت انقلاب"جا دارد بحث توجه دارد که نگارنده در این

 تری است.و عام
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ترِ امپریالیسم، حیات تر در نسبت با سطح عالیسطح اصلی عنوانبهها ملتـتر رفت دولتطور که پیشهمان

تر، در سطح اصلی اختلال در سطح عالی بروزبدون  کهاحتمال ایناز همین نسبت، محرز است که  دارند.

سبب بهمحض آشوب و از کاراُفتادگیِ یک جز از سطح اصلی، آن جز به. ، کم استشود حادثاختلالی جدی 

  .یابدالتیام میو  یافته بهبود تواندمی ترمدد سطح عالیبهو 

 ر کاپیتالیسماین تطوّدهد و ، امپریالیسم از سنخ مشخصی را تکوین می"دوران"داری در هر ی سرمایهتوسعه

ر و که آن سنخ مشخص را بلاموضوع کند. اتفاقاً این تطوّ رودمی "دوران"در انتهای هر  است که

سوی  درملت بودن و ـسوی آن دولتآورد که در یکماندگاری را به سطح میتضاد درون ،شدگیبلاموضوع

شدن این هایی است که پدیداردوره "ژمونیکافول ه"های قرار دارد. دوره م،امپریالیس بودن تجسدم شدیگر

چون کند، هممی ملت مشخص ایجادـگاه امپریالیستی برای آن دولترانتی که جای رسد.تضاد به اوج خود می

ی جهان و اقدامات ه هزینهبی پول رویهو چاپ بیی مصرف مایهارز جهانی، به دست عنوانبهتثبیت اَرزَش 

شود که می ایی آرمانی کینزیکنندهای که تبدیل به آن مصرفگونهبهشود. نظامیِ خارج از عرف تبدیل می

جا برقضا همین اقدامات به ایندستدارانه باشد. مصرفش قرار است که دافع بحران سیستم اقتصادیِ سرمایه

ی کنند که نتیجهویژه اقتصادهای بزرگ شروع به تدارک مناسبات و تمهیداتی میل و بهوَانجامد که باقیِ دُمی

که گذراند تا زمانیها فازهای متفاوتی را مید بین بلوکی جهان است. زدوخوربندیِ دوبارهاَش بلوکنهایی

 :نمود: فاز نظامیشان چیزی را باور کنند و ناگزیر بپندارند که از ابتدا بسیار بعید جلوه میگیهمه

ی آن جنگ محتوای سیاست امپریالیستی است که ادامه "هژمونی جهانی"که، ی کلام اینخلاصه

 70باشد.امپریالیستی می

رفت کرده و  به پیش متمدن شده،قدر آن که گویا بشرْ گراییعقلاحتجاجات لیبرالی و پاسیفیستی و مبتنی بر  

شود که این های مهیب گذشته ناممکن است، فروریخته و معلوم میل تجهیز گشته که تکرار تجربهجهاز عق

ملّی ـیافته بر شیء قومیژوئیسانس ابتنا یمنزلهبه فوران جنون شووینیسمکه نامعقول است.  گرایی استعقل خودِ

طور که رفت، چیزی نیست جز آن تمهید هویتیِ منطق ارزش برای غلبه بر مقاومت که این نیز خود، همان

ازدهد که تا کجا عقلانیت کاپیتالیستی و عقل بورژوایی، خود برساختیدارانه، نشان میی پیشاسرمایهسوژه ست

 ست بنیادی از این عقل.کمونیستی، گسستیـپرولتری خِردو  ،منطق ارزش جهان تکوینیِ

                                                            
 .17، ص همانی اکونومیسم امپریالیستی، کاریکاتوری از مارکسیم و درباره - 70
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طور که همان ،کندی امری سرمدین درک میمنزلهبه ملت امپریالیستیْـهژمونی و قیادت را هژمون و دولت

و نه  ،ای گسترش آزادی در تمام جهانو خود را حامل رسالتی بر انگاردمیموهبتی الهی لات متحده آن را اای

اصرار بر حفظ و بازیابی هژمونی، آن در شود. آن چیزی که از درون سازوکارهای منطق سرمایه منکشف می

شود شود و ثابت میرفتنش اعاده میتر ازدستبیشهرچهزمان که بنیانش از کف رفته است، در هر وهله تنها 

که تلقیِ سرمدین، تنها گفتمانی بوده فانتزیک و نیز هم آن قیادت تنها محصول روابط مشخصی بوده و از همان 

گام بهامپریالیسم در این فرآیند افول گاماکنون از دست برود. که بخواهد هم است اصلاً محصَّل نبودهابتدا هم 

میلیتاریسم  اشوجه مشخّصه کهنام نهاد  "بدون هژمونی یسلطه"توان بدان شود که دیگر مینمون میجا رهبدان

مثابه مونیک، پراتیک بلشویسم است، بهی افول هژپردها اما در این میانتکلیف م تکثیریابنده است. و شیزوفرنیِ

ی جیِ بنیادین عروج مبارزهای که میانیخیتارـمنزله تنها هستیِ منطقیی تاریخ انقلاب کبیر اکتبر، بهآموزهاَبَر

 طبقاتی تا تسخیر قدرت سیاسی و تأسیس دیکتاتوری پرولتاریا است.

 

 


